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 گفتار چهارم
 اردبیل از نظر مورخان داخلی و جهانگردان خارجی 

در این مدت بالنسبه طولانی که وقایع آن را به اختصار آوردیم مسافران و جهانگردان  
اند. برخی از اینان  زیادی به اردبیل آمده مدتی در آن اقامت یا عبورأ از آن دیدن کرده 

های آنان مطالبی دربارۀ اردبیل در آثار از مورخان با استفاده از گفته شخصأ و نیز بعضی  
اند که اینک ما، به منظور تکمیل مندرجات گفتار پیشین،  خود نوشته و باقی گذاشته 

 نمائیم. هائی از آنها را در این بخش نقل می قسمت 
 

 فصل اول

 نظر جهانگردان در باب اردبیل قبل از صفویان

 

 مهلهل در اردبیلابودلف ابن
های او سخنانی در باب اردبیل به نظر  شاید اولین جهانگرد خارجی، که در نوشته      

قمری   312رسد، "ابودلف" جهانگرد عرب باشد که در اوایل قرن چهارم هجری یعنی می

میلادی( آغاز سفر کرده و در شرق و غرب کشورهای اسلامی به سیر و   935)مطابق 

است. مسافرت او به اردبیل هنگامی صورت گرفته که وی از ارمنستان  سیاحت پرداخته 

 کرد.و تفلیس به سمت ایران حرکت می 

آوری کرده کتابی تدوین نموده  هجری جمع  341ابودلف خاطرات خود را در سال      

باشد. او برخلاف مورخان و  است که به نام خود وی به سفرنامۀ ابودلف معروف می

جدید اطلاعات کافی و کاملی از حیث اجتماعات آن روز و آن مقدار از   جهانگردان قرون

اوضاع عمومی بلاد و شهرها، که مورد علاقۀ معاصرین ماست، در اختیار نگذاشته و  

مطالب مفیدی از این حیث، لااقل دربارۀ اردبیل ضبط و ثبت نکرده است بلکه چون مرد 

های او را این قسمت  بخش مهمی از دیدنیبازرگانی بوده و به معادن علاقه داشته است 

 تشکیل داده و در همه جا بیشتر از این مقوله سخن گفته است. 

 نویسد که از تفلیس، از ارتفاعات "سیونیک" ارمنستان و مرز و  به هر حال وی می     
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های "ویزور، قبان،  بوم بابک طاغی معروف گذشته از آن جا به اردبیل رفتم و از کوه 

ربع، حندان و بذین" گذشتم. در این مکان معدنی از زاج وجود دارد که به نام محل  خاجین،  

باشد و از آنجا به یمن و واسط  شود و زاج آن سرخ و معروف به یمنی می خوانده می 

کنند. جنس آن بهتر از زاج مصری شود. در واسط پشم را فقط با آن رنگ میفرستاده می

های معدنی وجود دارد که فقط  های پیش گفته آب و در کوه   است. در این مکان و در اردبیل

 برای معالجۀ جرب مفید است. 

آید که در بذ یا بذین، معادن زاج سرخ وجود داشته و نیز  از گفتۀ ابودلف چنین برمی      

آب معدنی مورد اشارۀ وی که "فقط برای معالجۀ جرب مفید" بوده است شاید همان  

جوشد کنون نیز در دامنۀ سبلان، بین اردبیل و مشگین از زمین می "قوتورسو" باشد که هم ا

 روند. های جلدی، به خصوص جرب، بدان جا میو مردم برای معالجۀ زخم 

اردبیل گویا مقارن با زمان سلطنت سالاریان در این سامان بوده  مسافرت ابودلف به      

شهر آذربایجان و پایتخت آنجا   دانیم در آن تاریخ اردبیل مهمتریناست و به طوری که می 

بود و برج و باروی محکمی داشت و مردم آن نیز به دلیری مشهور بودند چنان که  

مسکویه" در ذکر حوادث مربوط به منازعات دیسم کردی و لشگری در آن زمان "ابن

نویسد که "لشگری بر سرتاسر آذربایجان دست یافت جز شهر اردبیل. اردبیل در این  می

سی آذربایجان و بزرگترین شهر آن ولایت بود و باروی استوار داشت. مردم آنجا  وقت کر

 جوئی معروف بودند".خوئی و هنگامه  نیز همگی دلیر و جنگی و به درشت

حکام در آن دوره طوری بود که به قول مورخان تصرف توضع اردبیل از لحاظ اس     

ان بود لذا استیلای واقعی بر آن خطه  آن قدرت بیشتری لازم داشت و چون پایتخت آذربایج

 شد.بدون تصرف اردبیل میسر نمی 

 

 حوقل دربارۀ اردبیلگفتار ابن
هم از جمله کسانی است که در قرن چهارم هجری در باب اردبیل مطالبی   1حوقل""ابن      

نوشته است. او هم مثل ابودلف این شهر را بزرگترین و مهمترین شهر آذربایجان گفته  

رونق و فرسوده است. در آنجا  است ولی اضافه کرده است که "اما این شهر امروز بی

باشد.  وم در دو سوم فرسخ وسعت توابع آن می هاست و دو س لشگرگاه و دارالاماره و ایوان 

بناهای آن اغلب از گل و آجر است و حصاری استوار نیز داشته است که به دست مرزبان  

ر )سالار( ویران شده است"محمد بن بن  . وی علت این ویرانی را چنین یادداشت  2مسافر سلاا

ویه را به شهر راه دادند شاذلهجری قمری دیسم بن  331سال کرده است "مردم اردبیل به 

ها را به روی مرزبان بستند". مرزبان به هدم حصار فرمان داد و آن شهر را به  و دروازه

 طوری که در جای خود اشاره شده  دست بازرگانان و ارباب حرف آنجا ویران ساخت و به
 348تا  320و از  حوقل البغدادی الموصلی از نویسندگان قرن چهارم هجری است. ابوالقاسم محمد بن1

 هجری در شرق جزیرۀ سیسیل و اندلس به سیاحت پرداخته است.

   1345حوقل، ترجمۀ دکتر جعفر شعار، ناشر بنیاد فرهنگ ایران، تهران الارض این. صورة2
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است از مردم نیز مال بسیار گرفت و در این باره فشار سختی بر اهالی وارد آورد. این  

نیز قرار گرفته و نوشته است که مرزبان "در مطالبۀ اموال سخت حوقل  امر مورد توجه ابن 

ها و بیابان رفتند". او علت این گرفتاری سکنه را تباهی اخلاق عمومی  گرفت و مردم به کوه 

دانسته اضافه کرده است که مردم "... در راه عیااری و تمارد چنان افتاده بودند که از سلطان  

غارتیدند و  ک جسته بودند و اموال مسافران را پیوسته می پروا نداشتند و به شیطان تمس

 کشتند". آنان را می 

بسا در صدد موجه قلمداد حوقل در این بیان مبالغه نموده و ایشاید بتوان گفت که ابن      

مرزبان برآمده است چه پروا نداشتن مردم یک شهر را از سلطانی   کردن رفتار دژخیمانۀ

ایم در توان عیبی بر آنها دانست. زیرا به طوری که گفته ثباتی نداشته نمی که در سلطنت 

کرد و هر چند صباحی مرزبان، دیسم،  این موقع فرمانروای ثابتی در آن حدود حکومت نمی 

راندند و به کرات از همدیگر جوانقوله و دیگران در آن ناحیه فرمان می لشگری، علی ابن

آمد دست به غارت و چپاول  آن کس که فاتح به شهر درمی  شدند وشکست خورده فراری می

 گرفت.زد و اموال آنها را به زور و فشار از آنان میمردم می

تواند با نبودن مأخذ کافی از سکنۀ آن روز اردبیل دفاع کند ولی قبول  امروزه کسی نمی     

بودند و اموال   قول این مؤلف نیز محتاج تأمل است که همۀ مردم به شیطان تمسک جسته

حوقل در این باره اصرار دارد و کشتند. اما ابن کردند و آنها را میمسافران را غارت می

ام از جمله آن که گفتند کسی از قصاب  ها شنیده نویسد "... در باب مردم اردبیل داستانمی

خرید از وی خواست که گوشت را از آن جای گوسفند ببرد که دلخواه  آنجا گوشت می 

وست. قصاب مقداری از ردای خریدار را برید و با گوشت در کفاۀ ترازو گذاشت و قصابی  ا

دیگر از آستین خریدار بریده بود و دیگری از دستمال مشتری، و همه سبب طغیان و  

گردنکشی و جری شدن به خداوند بود و از این رو خدا ایشان را گرفتار کرد و این شهر  

 و رونق تجارت سابق را ندارد ...".امروزه فرسوده است و آبادی 

هجری به عنوان بازرگان از بغداد درآمده و در ممالک   331مؤلف مزبور که در سال       

هجری به رشتۀ تحریر   367اسلامی گردش کرده است کتاب خود را احتمالأ حوالی سال 

از بیان  الارض" موسوم کرده است. او در این کتاب پس درآورده و آن را به نام "صورة

ها مطالب فوق دربارۀ اوضاع طبیعی اردبیل نیز سخن گفته و نوشته است "روستاها و ولایت 

و نیز کوهی به نام سبلان دارد که بالا رفتن و پائین آمدن آن سه فرسخ است. کوهی است  

بزرگ و بلند مشرف بر شهر و در زمستان و تابستان پیوسته از برف پوشیده است.  

هائی با آب شیرین دارد" و اضافه کرده است که "... اردبیل شهری  چاه   های جاری و چشمه 

فروشند. پنجاه قرص  نعمت، و با نرخ ارزان و بیشتر اوقات نان را به عدد می است فراخ

نان به بهای یک درهم است و گوشت را با "من" خودشان، هر یک من و نیم به یک درهم  

ها به حد رایگان ارزان است  و همۀ خوردنیفروشند. عسل و روغن و گردو و مویز می

... در ورثان واقع بر رود ارس و جز آن نیز ماهی هست و به سبب مطبوع بودن آن به  

 فرستند".اردبیل ... می 
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بالاخره ابن حوقل متوجه وضع سیاسی منطقه شده گفته است که "... بزرگترین شهر  

قدیم لشگرگاه و دارالاماره بود و خزانۀ    است و در روزگار  آذربایجان بعد از اردبیل مراغه

داودشت آن را به اردبیل  داو، داو بن های ناحیه در آنجا بود ولی ابوالقاسم یوسف بن دیوان

 انتقال داد زیرا این شهر در وسط بلاد بود ..." 

 

 ناصر خسرو و اردبیل

هجری  372ناصرخسرو دهلوی هم در کتاب خود به نام "حدودالعالم" که در سال      

قمری تألیف کرده است به مناسبتی از این شهر اسم برده و در مبحث مربوط به "سخن  

ان و شهرهای ایشان" نوشته است "اردبیل قصبۀ آذربادگان است.    1اندر ناحیت ارمینیه و ارا

ره است. و شهری بسیار نعمت بود. اکنون کمتر است و  و گرد وی با 2شهر عظیم است

های این شهر اشاره  مستقر بلوک آذربادگان است ..." ناصرخسرو در جای دیگر به پارچه 

 .3های رنگین خیزد"کرده اضافه نموده است "... از وی جام 

در مسالک الممالک که مربوط به قرن چهارم هجری است در بخش   4"اصطخری"      

نویسد "اما آذربایجان، بزرگترین شهر آن اردبیل است. شهریست  به آذربایجان می  مربوط

باشد. قسمت  دو ثلث فرسخ در دو ثلث فرسخ. حصاری دارد که دارای چهار دروازه می

ها  مهم بناهای آن از گل و آجر است. پادگانی در آن مستقر است. شهر پرنعمتی است. قیمت 

ها دارد. نزدیک شهر کوه عظیمی  وستاها و کوهستانکم است. عسل آن مشهور است. ر

است. شکارگاه است و آب و هیزم از آنجا آورند و سنگ اردبیل هزار و چهل باشد چون  

 5سنگ شیراز".

 

 یاقوت حموی و حملۀ مغول به اردبیل
است.   6سال پیش از این شهر دیدن کرده "یاقوت حموی" 773مسافر دیگری که در      

البلدان نام دارد از این  هجری به اردبیل آمده و در کتاب خود که معجم 617او در سال 

این شهر را دیدم. در فضائی از زمین    617شهر تعریف کرده است. یاقوت گوید "در سال  

و در خارج و داخل شهر انهار جاریۀ کثیرةالمیاه بسیار است.   که بسیار وسعت دارد واقع 

معذلک یک درخت میوه نه در داخل شهر و نه در خارج و نه در فضائی که واقع است 

 های میوه بنشانند با وجود صلاحیت هوا و خوبی آب  وجود ندارد و اگر درختی از درخت
 . قصبه یعنی مرکز،1

 ه است شهرکی است خرد و با نعمت،  . ناصرخسرو دربارۀ نبریز نوشت2

. حدود العالم، تألیف ناصرخسرو دهلوی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، تهران از انتشارات دانشگاه، 3

 1340اسفند 

هجری به  329محمد الفارسی الاصطخری که در اصطخر تولد یافته و در سال . ابو اسحاق ابراهیم بن4

 سیاحت پرداخته است.

 حوقل موجود است.های ابنزیادی بین گفتۀ وی با نوشته . شباهت5

 الدینعبدالله الرومی ملقب به شهاب. ابوعبدالله یاقوت بن6
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ام. میوۀ  شود و سببش معلوم نیست و این عجایبی است که من دیده و جودت زمین مثمر نمی 

 آورند.میاین شهر از پشت کوه، از جائی که یک روزه راه کمتر و بیشتر مسافت دارد، 

های مجاور اردبیل مطالبی نوشته و از فایدۀ آنها برای مردم یاقوت سپس دربارۀ جنگل     

این شهر، به ویژه در موقع هجوم دشمن، سخن گفته است از جمله آن که "... از این  

نمایند. چوبی که برای ساختن کاسۀ صاف است از درخت  برند و قطع می ها می جنگل

عیب و  رسم معمول بی در این شهر زیاد است که کارهای ایشان به   خدنگ، صاحب صنعت

آورند بهترین آنها خالی از خوب است ولی پارچه که برای فروش در خارج به عمل می 

کارهای آنها   کند زیرا ارباب صنایعی که عیبی نیست". وی از این امر بسیار تعجب می 

گوید "روزی  اند. می عاجز و درمانده   عیب عیب و خوب است چگونه در تولید پارچۀ بیبی

عیبی به من بنماید گفت همچنین  از یکی از کارگرهای این شهر خواهش کردم که پارچۀ بی 

 چیزی در این شهر معدوم است". 

بافان عیب و نقصی در کار خود  شود که اگر چه پارچه از نوشتۀ یاقوت استنباط می     

معمول بوده است زیرا وی نوشته است "پارچۀ  های خوب اند ولی استعمال پارچه داشته

او هم مثل اصطخری سهولت زندگی در این شهر را  1آورند"عیب از ری میممتاز و بی 

 یادآور شده و وزنۀ اردبیل را بزرگ و هزار و چهل درم قلمداد کرده است.

فته و چند  ها تازه پایان یاسالی که یاقوت از اردبیل دیدن کرده حملات وحشیانۀ گرجی      

روزی از دوران بالنسبه آسودۀ این شهر بوده است. ولی مدت زیادی از این ایام نگذشته  

رحمانۀ مغول متوجه آذربایجان گشته و سپاهیان چنگیز بدین شهر  است که یورش بی

هجری اتفاق افتاده است. شهر پس از مدافعات سرسختانه   618اند. این بلیه در سال رسیده

اند. مقتولین  ی ویران شده است و جمع کثیری از سکنۀ آن نیز به قتل رسیده مفتوح و به کل

اند وگرنه  اند که قبل از حادثه شهر را تخلیه نکرده و به جنگل فرار ننموده کسانی بوده 

اند از این بلیه جان سالم به در برده و پس از آن که امواج  آنهائی که از شهر خارج بوده 

 اند.اند و بار دیگر شهر را آباد نموده نشسته است بازگشته سهمگین حملات مغول فرو 

ایم سکنۀ دلیر این شهر به آسانی خانه و کاشانۀ خود  به طوری که در گفتار پیش آورده     

های اند بلکه دو بار در مقابل حملات مغول را تسلیم دشمن ننموده   را رها نکرده و زادگاه خود

آنها را شکست دادند ولی در مرحلۀ سوم چون نیروی آنها  خونخوار ایستادگی کردند و 

تضعیف گشته و سپاه مغول با نیروهای امدادی تقویت شده بود از این رو تاب مقاومت  

های  نیاورده شکست خوردند و آنان که کشته نشدند از شهر خارج گشتند و در جنگل

ویرانۀ شهر باز آمدند و آن  اطراف، که پناهگاهی برای آنها بود، مخفی گردیدند و بعد به 

ها شهر را "... به  نویسد که مغول را بهتر از سابق آباد کردند. خود یاقوت در این باره می

نحو بدی خراب کردند و بسیاری از مسلمین را کشتند و کسی جان از دست ایشان نبرد  

هر خراب با  مگر آنهائی که از ایشان پنهان شدند. آنگاه مغولان رفتند و باقی ماند آن ش 

   .سکنۀ کمی. اما الان از اول آبادتر است

 قمری 1294، تهران، 1الدوله، جالبلدان، صنیع. نقل از مرآت1
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پس از آن که چنگیز بر سپاه خوارزمشاه فائق آمد و شهرهای ایران یکی پس از دیگری      

سقوط کرد سلطان محمد خوارزمشاه از ترس آنها به جزیرۀ آبسکون در دریای خزر پناه  

الدین خود را جانشین پدر خواند و  برد و سرانجام در آنجا درگذشت. فرزند او به نام جلال

های شرق و جنوب  ها پرداخت و چون در قسمتور به مقابله با مغول در نقاط مختلف کش

کاری از پیش نبرد متوجه آذربایجان گردید و بدون آن که پایتخت ثابتی داشته باشد به  

هجری ولایت اردبیل و  624ها پرداخت. وی در سال عنوان پادشاه ایران به آزار مغول

الملک پیشکار  ای که وزیر شرف مه بیلقان را ملک خاص خویش ساخت و به موجب نا 

  1املاک مزبور بدو نوشت عواید این اراضی صرف نگهداری دربار وی شد.

 

 های حمدالله مستوفی در باب اردبیلنوشته 
القلوب، که آن را در  الدین بوده در نزهة "حمدالله مستوفی" هم که معاصر شیخ صفی      

اردبیل "... هوایش نهایت سرد است و از نویسد: قرن هشتم هجری تألیف کرده است، می

این جهت غله که به دروند تمام آن را در آن سال خرد نتوان کرد و بعضی تا سال دیگر  

بماند". در زمان این مورخ با آن که اردبیل دیگر مرکز آذربایجان نبود با این حال شهر  

چنان که از گفتۀ وی   آبادی گشته و بسیاری از عظمت گذشتۀ خود را باز یافته است. لیکن

آید در آن زمان هم توجه کشاورزان این سامان معطوف کشت و برداشت غلات بوده  برمی

 کند که "غیر از غله حاصل دیگری ندارد".است و حمدالله در این باره تصریح می

مستوفی سکنۀ این شهر را پرخور قلمداد کرده و آن را هم معلول آب گوارائی دانسته       

اند". "از کوه سبلان جاری و گوارا و محلل است و به همین واسطه سکنه اکول  است که

اند و حقوق دیوانیش هشتاد  در آن زمان اردبیل "ولایتش صد پاره دیه و همه سردسیر بوده 

 و پنج هزار دینار ثلث دفاتر" بوده است. 

 

 داستان موش و گربه در اردبیل

گفته و "ابوحامد اندلسی" نوشته است که "در بیرون  "مهلبی" مردم این شهر را تندخو 

اردبیل در میدان آن سنگی است بزرگ، زیاده از صد رطل. هر وقت اهل شهر محتاج  

آورند. مادامی که سنگ در شهر می  شوند آن سنگ را بر عراده حمل نموده بهباران می

 شود".طع می بارد و همین که سنگ را بیرون بردند باران قشهر است باران می

کند: "... در  السیر هم این موضوع را چنین نقل می"خواندمیر" صاحب حبیب      

البلدان مذکور است که در بیرون اردبیل سنگی است به وزن دویست من تخمینأ، در  عجائب 

کند. هرگاه که اهل اردبیل به باران محتاج شوند  ای که آهن در او تأثیر نمی متانت به مثابه 

برند و مادامی که آن حجر در آن بلده باشد قطرات گ را بر گاو بار کرده به شهر میآن سن

 مطر در فیضان باشد و چون سنگ را باز به بیرون نقل کنند باران تسکین یابد".
. نقل از کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی ایران در عهد مغول، پطروشفسکی، ترجمۀ کریم کشاورز، 1

 1344تهران، اسفند 
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البلدان از مطالب شنیدنی کثرت موش و کمی گربه در آن شهر بوده است. مؤلف مرآت      

نهایت وافر است، به خلاف  کند که "موش در این شهر بی از قول ابوحامد اندلسی نقل می 

سایر بلاد، و به همین جهت گربه نزد سکنه خیلی عزیز و مرغوب است و خرید و فروش  

ای است شکاری و رام کنند گربه مخصوص دارد که آواز می هایشود و بازار و دلالمی

 شود".و تربیت شده که گریز پا و دزد نیست، هر که طالب باشد به فلان فیمت فروخته می 

 

 اردبیل از نظر مقدسی
ای به اردبیل کرده  اشاره 3التقاسیمهم از جمله کسانی است که در کتاب احسن  1مقدسی     

  658است. تاریخ تألیف این کتاب معلوم نیست ولی تاریخ کتابت آن از طرف کاتب سال 

هجری یادداشت شده است. او هم مثل دیگر مورخان "مرکز آذربایجان را شهر عظیم  

اردبیل قلمداد کرده و یادآور شده است که "... آن بزرگترین شهر آذربایجان است و در آن  

 باشد".وهی است که مساحت آن یک صد و چهل فرسخ است. تمامأ قراء و مزارع می ک

گویند هفتاد زبان  توجهی دربارۀ این ناحیه نوشته است مثلأ "... می مقدسی مطالب قابل      

های آن در زیرزمین است". او هم مثل است" و یا "اکثر خانه  برای تکلم در آن موجود

ل مرکز آذربایجان و پایتخت ناحیه است. قلعۀ منیعی دارد. اصطخری گفته است " اردبی

در وسط صلیب )یعنی    3بازار آن به شکل صلیب است و چهار دروازه دارد و مسجد جامع

های  چهارسوق( قرار دارد و در بیرون قلعه حومۀ بسیار بزرگی موجود است ... ساختمان 

 ب های جاری دارد...".آن از گل است. میوه و غلات به حد وفور موجود است. آ

نویسد "خیرات  مقدسی ضمن توصیف مردم این شهر به دو نکتۀ متناقض اشاره کرده می      

کند "... مردم آنجا بخیلند و تنبل هستند و  در این شهر زیاد است" و بلافاصله اضافه می 

دارد.."    بگیرباشند." بنا بر گفتۀ او "... این شهر قشون مرتب و حقوق اهل مکرو غفلت می

کنند ... طبیب حاذق  ولی "... علما در آن کم هستند ... مردم به عواقب کار خود نگاه نمی 

ندارد ... واعظ دانشمند و رئیس مورد توجه ... ندارند". مقدسی با آن که مردم را با اصول 

های پاکیزه و تمیز در آن موجود است.  گوید که "حمام داند میتمدن کمتر سازشکار می 

طقۀ مستحکمی است. کیمیا در آن خیلی مورد علاقه است" و بالاخره "شهر عزیزی من

 است".

 

 

 

 
 بکر البناء الشامی المقدسی معروف به البشاریابیاحمد بنعبدالله محمد بن. شمس الدین ابی1

 میلادی 1877. احسن التقاسیم، تألیف مقدسی، طبع لیدن، 2

هجری  678جمعۀ فعلی است زیرا تاریخ بنای مسجد جمعۀ فعلی سال . این مسجد جامع عیر از مسجد 3

 باشد.می
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 فصل دوم 

 نظر جهانگردان و مورخان در باب اردبیل در عهد صفویان 

 

 الصفابزاز و کتاب صفوةابن

اردبیل استنباط  توان مطالبی در باب  کتاب دیگری که از میان حکایات بسیار زیاد آن می     

بزار الصفا" تألیف "درویش توکل" فرزند "اسماعیل توکلی" معروف به ابن کرد "صفوة

هجری قمری و در زمان شیخ صدرالدین موسی پسر و   760اردبیلی است که در حدود 

رشتۀ تحریر درآمده است. مرحوم عباس اقبال در تاریخ مفصل  الدین به جانشین شیخ صفی 

الدین بود و کتابش در مناقب او نوشته شده  بزاز از مریدان شیخ صفی گوید که ابن ایران می

الدین، حاوی بسی مطالب  است. و علاوه بر تاریخ ظهور مریدان صفوی و احوال شیخ صفی 

در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم  نفیسه راجع به تاریخ و احوال و اخلاق مردم 

است ... و غالب اطلاعاتی که بعدها مورخین دیگر راجع به ابتدای امر صفویه در کتب  

 . 1بزاز استالصفای ابناند اقتباس از همین صفوة خود آورده

در این کتاب مستقیمأ مطالبی دربارۀ شهر اردبیل ذکر نشده و مندرجات آن کلأ در      

الدین است. با این حال با مطالعۀ  حالات و صفات و کرامات حضرت شیخ صفی توصیف

توان اطلاعات بالنسبه مفیدی دربارۀ اردبیل به دست آورد و مثلأ دریافت  حکایات آن می

سعد، درب  های متعددی داشته و دروازۀ رئیس که در عهد شیخ صفی، این شهر دروازه

وده است(، دروازۀ نوشهر، دروازۀ اسفریس، دروازۀ فقاعیان )که از دروب سفلی اردبیل ب

مقابر از جملۀ آنها بوده است بدون آن که بتوان به طور کلی معلوم نمود که در آن تاریخ  

این شهر چند دروازه داشته و موقعیت آنها نسبت به جهات چهارگانه اصلی چگونه بوده  

ب برای نویسنده و مردم معروف  است. همچنین از صدها پیرو مولی، که در زمان تألیف کتا

و شناخته بوده، اسم برده شده است بدون آن که لزوم معرفی آنها برای آیندگان احساس  

گردد. مثلأ در یکی از حکایات آمده است که "مزار میندیشین از جمله مقابر مشهور اردبیل 

ا مجدالدین  الدین به زیارت مولیناست" یا در جائی دیگر گفته شده است "روزی شیخ صفی

عطار بود" و بر  کاکلی اردبیلی رفته بود و این مجدالدین همدرس و بحث فریدالدین شیخ

 همین قیاس. در حالی که امروزه برای سکنۀ اردبیل مزار میندیشین شناخته یست و قبر 

 1312. تاریخ مفصل ایران، تألیف عباس اقبال، جلد اول، تهران، 1
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عطار بوده است ناپیدا ان به نام آن عصر و هم طراز شیخمجدالدین که از عرفا و دانشمند

. از "مزار پیر گنجه بگول که یکی از مزارات اردبیل است" هیچگونه اطلاعی  1باشدمی

در دست نیست و آگاهی از مکان و موقعیت آن یا شخصیت خود پیر نیز برای معاصرین  

 باشد. های آینده میسر نمیما و نسل

های این کتاب آشنا شود یکی از حکایات آن را با  برای آن که خواننده با نوع نوشته      

الدین "روز کنیم و آن چنان است که شیخ صفی اندکی تصرف در بعضی از عبارات نقل می

آمد تا نزدیک دروازۀ جمعه از مسجد جامع بیرون آمد و بیرون رفت و از آنجا بالا می 

ستر برکشید و دعا کرد و روی با مولینا عبداللطیف کرده گفت از مقابر رسید، پس سر ا

آید. عبداللطیف آنجا علامت گذاشت و بعد به تحقیق پرداخت. زنی  این خاک بوی دلی می

آمد طرف رودخانه بود و چون سیل میرسیده بود گفت در قدیم آب در این   110که سنش به  

ان ناراحت بودند. وقتی شیخ غریبی در اینجا  هایشبرد. مردم از جهت مردهقبور را آب می

بود. آن شیخ گفت وقتی من مردم مرا لب رودخانه دفن کنید. چون او را در آنجا دفن کردند  

آب از آن طرف بگردید و از طرف یسار شهر، که نزدیک دروازۀ مفابر است، به طرف  

جای رودخانه اکنون  ها در خشکی افتادند و یمین، که دروازۀ اسفریس است، افتاد و پل 

باغات است. عبداللطیف از زن خواست که محل آن قبر را به او نشان دهد. آنجا چیزی  

ظاهر نبود مقداری کند و قبری بیرون آمد. بر اطراف آن مقامی و نشانی کرد و اکنون بر  

 کنار آب مشهور و پیداست". 

نه پیداست. زیرا یمین و   باید گفت که با کمال تأسف اکنون آن قبر نه مشهور است و     

یسار و دروازۀ مقابر و مسیر رودخانه و محل باغات و مسجد جامع هیچیک امروزه شناخته  

نیست و آن همۀ معلومات آن روزی امروزه کلأ جزو مجهولات گشته است مگر دروازۀ 

بر    که   ایمالدین بوده است. زیرا قبلأ نیز گفته اسفریس که محل آن در حدود مقبرۀ شیخ صفی 

الدین اصفهانی او را غسل داد و در کنار دروازۀ الدین، سید جمالطبق وصیت شیخ صفی 

 اسفریس در اردبیل به خاک سپرد. 

قابل توجه آن که از مسیر رودخانه هم در این حدود اثری نیست و طبعأ گذشت روزگار       

بستر آن رود را بار دیگر تغییر داده و از دروازۀ اسفریس دورتر گردانیده است. اگر مثل  

محققین و نویسندگان امروزی جهات اصلی و فاصلۀ تقریبی یمین و یسار آن روز شهر و  

بزاز مقابر و درهای دیگر شهر نسبت به دروازۀ اسفریس مورد توجه ابن یا موقعیت دروازۀ  

نیز   روز رودخانهگرفت اکنون برای ما تعیین حدود تقریبی آنها و احیانأ بستر آنقرار می

 گردید.میسر می 

آن چه در خور مطالعه است این است که شهر در آن دوره بسیار بزرگ بوده و به       

 ایم تپه ماهورهای "پیره سحران" که امروز در دو کیلومترییان شنیده طوری که از پیشین 
. این مطالب در آن عهد از کثرت وضوح، در خفا مانده است. چنان که در این کتاب هم مطالب بسیار 1

رسد حال آن که زیادی است که از بس برای نسل حاضر واضح است توضیح دربارۀ آنها معقول به نظر نمی

 شتر آنها برای آیندگان مجهول باشد.ممکن است بی
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شرقی اردبیل واقع است، در گذشته در محدودۀ شهر قرار داشته است و حکایاتی دربارۀ  

بزاز شده است و نوشتۀ ابن  آن، که بازار فروش شتر و پیله در آن حدود بوده است، نقل می 

را در آن حوالی   رش شهرتهم در باب این که دروازۀ نوشهر یکی از دروب اردبیل بود گس

نماید زیرا نوشهر نیز یکی از قراء شرق اردبیل است و پیره سحران بر سر راه تأیید می 

 باشد. اکنون نیز بین نوشهر و اردبیل قراء دیگری واقع میآن قرار دارد و هم

الدین های شیخ صفی الصفا حکایات زیادی در مورد مسافرت باری در کتاب صفوة      

وملاقات او با اهل سیاست و عرفان نوشته شده که مطالعۀ آنها ما را از مقام    نقاط مختلفبه 

معنوی و اجتماعی آن شخصیت بزرگوار فقر و عرفان و حرمت و منزلتی که بین مردم به  

سازد و از مریدان و صوفیان روشن  خصوص نزد شاهان و بزرگان داشته است آگاه می 

الدین در دارالارشاد اردبیل زندگی صفی  ضمیری که در آن عهد و کمی بعد از شیخ

الدین پیرۀ اردبیلی، مولانا  الدین محمد زرگر، مولانا نجم اند نظیر مولانا شمسکردهمی

الدین الدین آقمیونی، شمسشاه، مولانا عطاءالدین عطاالله، مولانا شمس الدین عوضتاج 

لدین، مولانا شهید قاضی  گر اردبیلی، پیره ملکشاه عموقینی اردبیلی، پیره عزاکاسه 

الدین اردبیلی، پیرعلی برنیقی و صدها افراد با ارج و محترم دیگر اطلاعاتی در  جمال

های کردند و شخصیت گذارد. اینان کسانی بودند که معاصر شیخ زندگی می اختیار می 

و  اند معنوی دیگری مثل پیر ابوسعید، پیر عبدالملک و ... قبل از شیخ در این شهر بوده

 گشته است. قبور آنها زیارتگاهی برای او محسوب می 

کند بلکه خوانندۀ صفوة الصفا در  بزاز تنها ما را از صوفیان و دراویش آگاه نمیابن      

میان حکایات مختلف از حکام، فرمانروایان و بزرگان و طبقات مردم زمان نیز آگاهی  

ابوبکر، حاج صفی، پهلوان خلیل، و   یابد و حتی با پهلوانان نامدار آن عهد مثل حاج می

پهلوان مترس و دیگران، که در آن دوره در اردبیل و آذربایجان شهرت و معروفیت  

 .1سازداند، آشنا میتوجهی داشته قابل

 

 تاورنیه سیاح فرانسوی در اردبیل

مدت چهل سال از یکی از مسافرین خارجی اردبیل "تاورنیه" جهانگرد فرانسوی است که  

عمر خود را صرف جهانگردی کرده و هزاران فرسنگ در خشکی راه پیموده تا به  

هندوستان رسیده است. سفرهای او به ایران در زمان شاه عباس دوم صورت گرفته و  

. او دربارۀ سفر اول خود وقتی از 2ای نوشته است که به فارسی ترجمه شده است سفرنامه 

ز دوم از تبریز، از کوه سختی باید سرازیر شد و  نویسد "روتبریز عازم اصفهان بوده می 

راه در آنجا بسیار تنگ است. در پای این کوه است که تجار یکی از دو راهی را که به  

نمایند و هر کدام بر حسب میل طبیعی یا احتیاج و ضرورت  رود انتخاب می اصفهان می 

 مولی را از قم و کاشان پیش  خواهند راه مستقیم معکنند. آنهائی که میراهی را اختیار می 

 ق 1329بزاز، به خط مرحوم میرزا احمد تبریزی، چاپ سنگی، الصفا، تألیف ابن. کتاب مقالات صفوة1

 1331. سفرنامۀ تاورنیه، ترجمۀ ابوتراب نوری، محرم 2
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  گذارند و آنهائی که میل را، که فاصلۀ میان دو راه است، طرف چپ می  1گیرند مردابی

طرف راست دو شهر خوبی هستند، بروند مرداب را بهدارند از راه اردبیل و قزوین، که 

لیو مسافت ندراد.    12روند. از تبریز تا اردبیل کمتر از  گیریند و میگذارده طول کوه را می

های خوبی است و من )یعنی تاورنیه( اول به شرح این راه  تدای مرداب همه جا زمین باز ا

 پردازم".می

نویسد " اردبیل به  کند و پس از ذکر مطالبی چنین می تاورنیه از این راه تعریف می      

آید، و هم به  واسطۀ تجارت بزرگ ابریشم، که از گیلان همسایۀ نزدیک آن به آنجا می 

های آن الدین است( و بعضی از شاهزادهصفی  واسطۀ مقبرۀ شاه صفی اول )منظور شیخ

های  واسطۀ درخت های آن بسیار قشنگ و مصفا است. به خانواده مشهور است. خیابان 

بزرگ چنار، که از دو طرف به خط مستقیم و فاصلۀ متساوی کاشته شده است. بزرگی  

گرد شهر به حد متوسط است و در یک شکاف قشنگ کوهی واقع شده است )مقصود جهان

مزبور جلگۀ زیبای اردبیل است که بین دو رشته کوه سبلان و باغرو واقع شده است(. کوه  

مثل همۀ    های اردبیل هم. خانه 2سبلان که به شهر نزدیکتر است مرتفعترین جبال مدی است

قرینه  بی و معوج و ها خیلی تنگ و کج شهرهای ایران از گل و خاک بنا شده و کوچه 

الیه آن کلیسای ارامنه واقع شده است. یک  چۀ قشنگ دارد که در منتهیهستند. فقط یک کو

گذرد که سرچشمۀ آن از جبال مجاور از مشرق به مغرب  رود کوچک از وسط شهر می 

نماید. در شود و باغات شهر را مشروب میجاری است. این رود به چندین نهر منقسم می 

ر و صفای شهر است. میدان شهر بزرگ  نظاند که مایۀ تفریح نقاط مختلفه درخت کاشته 

اردبیل بنا کرده در یک  خان    است و طولش بیشتر از عرض و یک کاروانسرای قشنگ که 

طرف میدان واقع شده است. کاروانسراهای دیگر هم در سایر نقاط شهر هست که همه  

 شود ازخوب و راحتند و در اطراف آنها باغات واقع شده خصوصأ باغ شاه که شروع می 

 رسد".یک خیابان طولانی با چهار ردیف درخت تا به درب مدخل آن می 

ای در جنوب شرقی شهر  امروز از باغشاه و آن خیابان چهارباغ اثری نیست ولی محله      
شاهی است که سلاطین صفوی در آن   شاه" موجود است که یادگار همین باغ  به نام "باغ 
 نیز از آن نام برده است. کردند و این جهانگرد فرانسویمنزل می

نویسد که "اراضی تاورنیه آنگاه متوجه قسمت معنوی و اعتقادی مردم شده چنین می     
شود اردبیل اگر چه برای عمل آوردن انگور مساعد است ولی در شهر ابدأ شراب یافت نمی 

های اندازند. ارامنۀ متوطن اردبیل اگرچه شرابو در چهار پنج لیو دور از شهر شراب می 
د اما در هیچ نقطۀ ایران وارد کردن شراب و نوشیدن آن به اشکال و  خوب در ذخیره دارن

ترین  سختی اردبیل نیست. خیلی پنهان و محرمانه باید صرف کرد مثل این که شخص قبیح 
 شود".اعمال را مرتکب می

سیاح فرانسوی علت این سختی و احتیاط را لزوم احترام قبور آنجا یعنی مقبرۀ شیخ       
 ند به این که هیچ  اها متفق کند که "ایرانیداند و اضافه می جاوران آن می الدین و مصفی

 شود. . این کوه سخت گردنۀ شبلی، و این مرداب، مرداب جنوبی آنست که امروزه "شورگول" نامیده می 1
اردبیل . تاورنیه در کتاب خود، مثل مورخین دیگر، شیروان و نواحی غربی دریای خزر و آذربایجان و 2

 داند.را کشور قدیم ماد می
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  گناهی بالاتر از آشکار شراب خوردن در اردبیل نیست" و طبیعی است که این گناه از نظر 
دانند و خواری نمیاجتماعی و جزائی است والا ایرانیان غیرمسلمان گناهی برای شراب
شمارند. تاورنیه به  مسلمانان نیز آن را در همه جا و همه وقت به یکسان گناه و حرام می

الدین و قبور مجاور سخن گفته است ولی قبل از آن که وارد ۀ بقعۀ شیخ صفی رتفصیل دربا
ردم  نویسد که "از همه جای ایران ماین بحث شود در باب اهمیت آن روز اردبیل چنین می

آیند و این مسئله به اتفاق تجارت ابریشم ... اردبیل را یکی  برای زیارت قبر شاه صفی می 
 از معتبرترین شهرهای مملکت کرده است".

کند که "قوافل تجارت ابریشم که  وی برای نشان دادن اهمیت تجارت ابریشم اضافه می     
واسطۀ    شهر مدخلیت دارد. به  رسد بیشتر در اشتهار اینگاهی به هشتصد و نهصد شتر می 

آید و نزدیکی شماخی که آن هم مقدار  مجاورت گیلان که ابریشم از آنجا به حد وفور می
دهد و معبر این شهر به طرف اسلامبول و ازمیر شهر اردبیل است،  کثیری ابریشم می 

تبریز همه قسم  تسلسل قوافل و تجار آنجا را دارای اهمیت بسیار کرده و در آنجا هم مثل 
 شود".التجاره به حد افراط یافت می مال
شود "از اردبیل تاورنیه سرانجام برای تکمیل بیان خود دربارۀ راه اردبیل یادآور می     

تا قزوین همه جا خوب است ... کاروان معمولأ پنج روزه از اردبیل تا "آریون" و از آنجا  
 قزوین هم دو روزه راه است".رود و از طارم تا دو روزه تا "طارم" می

 

  از اردبیل 1ترو دولاوالهدیدار پیی
در عهد سلاطین   یترو دولاواله" جهانگرد ایتالیائی هم از جمله کسانی است که "پی     

اند. مسافرت او به ایران در زمان شاه عباس بزرگ اتفاق افتاده و  صفویه اردبیل را دیده
هائی از آن دربارۀ اردبیل  ر درآورده است که قسمت در این سفر مطالبی به رشتۀ تحری

است و این نهرها  ها جاریچنین است "... در شهر اردبیل نهرهای بزرگ در بیشتر کوچه 
شوند. به  گیرد، منشعب میظاهرأ، از رودخانۀ کوچکی، که از کوه سبلان سرچشمه می

آلا نهرها نیز ماهی قزالشباهت نیست. در این بی 2همین سبب اردبیل با شهر "ونتسیا"
یترو دولاواله( نظیر آن را پس از ترک گفتن  فراوان و به قدری لذیذ است که من )پی

 اسکندریۀ مصر نخورده بودم". 
های آجری ساخته بودند و  های کم پلها به فاصله برای گذشتن از این نهرها در کوچه      

ور از نهرها مشکل بود، مردم از آن در زمستان، که برخلاف تابستان آب آنها زیاد و عب
نمودند. در اطراف نهرها نیز درختانی کاشته بودند که از دو سوی  ها رفت و آمد می پل

ها سر به هم آورده منظرۀ دلپذیر و زیبائی داشتند. به قول وی میدان بزرگ شهر  جوی
 اکم، که در نمود. جز خانۀ حها و عمارات اطرافش زشت و ناچیز می مستطیل بود و خانه 

1 .Pietro dellavale  زیارت  های رومی و مردی عالم و دانشمند بود. نذر کرد که به یکی از شوالیه
اماکن مقدس مسیحی به دمشق و فلسطین برود. از آنجا به بغداد آمد و با یک دختر نسطوری از اهل ماردن 

Mardin مآنی که سیتیCitti Maani ه راه شد ازدواج کرد و به اتفاق او به سمت ایران و هند بخوانده می
افتاد. زنش در شیراز از خستگی و تب درگذشت ولی او خودش به هند رفت و در مراجعت جسد زنش را 

 به روم برد و در آنجا با تشییع مفصلی دفن نمود )تمدن ایرانی(
باشد. شهر در داخل دریا و در وسط آب  از شهرهای دیدنی ایتالیا می. این شهر همان ونیز معروف است که 2

های آن بر آب دریا قرار دارد. وسیلۀ نقلیۀ شهر قایق و کشتی است که به جای ها و خیابانو کوچه  واقع شده
باشد. این شهر از بزرگترین مراکز جلب توریست اروپا به شمار تاکسی و اتوبوس مورد استفادۀ مردم می

 آید.می
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، در شهر اردبیل  الدینزمان شاه عباس به کاخ شاهی تبدیل شده، و بناهای بقعۀ شیخ صفی
 عمارات بزرگ و دلپسندی وجود نداشت. 

هجری در رکاب شاه عباس به اردبیل  رفته است   1027یترو دولاواله که در سال پی      
رقصند گویند که در مجالس مهمانی می زنان هرجائی را قحبه مینویسد که در ایران "...  می

وند و صاحبخانه آنان را به هر یک از شها زنان رقاصه دیده می ... در بیشتر مهمانی 
کند ... تنها در شهر اردبیل این رسم وجود ندارد  میهمانان که تمایلی نشان دهند تقدیم می 

 .1زیرا شاه عباس این گونه زنان را از آن شهر بیرون کرده است"
ها بعد از شاه عباس نیز در این شهر باقی و تعصب سختی به وجود  این سنت قرن      

های نظامی اردبیل از طرف قشون روس روزی آورده بود چنان که هنگام یکی از اشغال 
علی نام یکی از متنفذین شهر پیغام فرستاد  ژنرال فرمانده قوای اشغالگر به حاجی رجب 

تشفی غریزۀ جنسی نارحتند و فرمانده درخواست دارد که    "که سربازان از حیث عزوبت و 
علی بر اثر در این مورد همفکری و راهنمائی و مساعدت لازم با آنان بنماید". حاج رجب 

ای با حضور محترمین شهر در منزل خود ترتیب داد و پیام فرمانده روس  این پیغام جلسه 
ای اتخاذ شد و به کسانی  صمیم محرمانه نظر قرار گرفت و بالنتیجه تمطرح مذاکره و تبادل

های آنان را برای سکونت در اختیار داشتند ابلاغ گردید که هر  که سربازان روسی خانه 
کسی موظف است با کسان خویش سربازان خارجی مقیم در خانۀ خود را به قتل برساند، 

فرار کردند    و چنین شد و جمع کثیری از روسیان در یک شب به قتل رسیدند باقی از ترس
گفت افزود نگارنده میو از این شهر رفتند. یکی از سالخوردگان شهر که این داستان را به  

کردیم تعداد کنی می چندی قبل در قسمتی از خانۀ موروثی خود برای ساختن بنائی پی که 
زیادی اسکلت انسان در چاهی پیدا شد که چون موهای بور داشتند معمرین آنها را متعلق  

 ه همان واقعۀ کشتار روسیان دانستند. ب
 

 الدینماندلسلو و بقعۀ شیخ صفی
از خارجیانی که دربارۀ اردبیل مطالبی نوشته است باید از "ماندلسلو" هم نام برد. او       

میلادی در  1679در زمان شاه صفی از اردبیل دیدن کرده و در سفرنامۀ خود که در 
الدین و کسب اجازه  افرت و بازدید آرامگاه شیخ صفیپاریس به چاپ رسانیده شرح این مس

های وی  خان حاکم شهر را برای زیارت بقعه ذکر کرده است ولی چون گفته علیاز کلب
الدین است در جلد دوم این کتاب در گفتاری که مربوط به  بیشتر مربوط به بقعۀ شیخ صفی 

 ت. های او اشاره شده اسآثار تاریخی اردبیل است به نوشته 
 

 آریوس"ترجمۀ فصولی از سفرنامۀ "آدام اوله
 استاد دانشگاه آلمان در باب اردبیل

 در باب اردبیل 
آوری سال قبل از تاریخی که ما این مطالب را جمع   337میلادی یعنی    1633در سال       
نام داشت شخصی به نام   2نشین آلمان، که "هولشتاین"کنیم از یک منطقۀ شاهزادهمی

 دربار سلاطین   "بوروگمان" به تفاق سیصد نفر خدمه و همراهان دیگر به عنوان سفیر به 
 خ. 1345اب زندگانی شاه عباس اول، تألیف نصرالله فلسفی، چاپ تهران، . اقتباس و نقل از کت1
2 .Holstein 
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بود  1آریوس"نام "آدام اولهروس و ایران مأمور گردید. در بین این عده جوان دانشمندی به 
  که در آن موقع سی سال داشت و در دانشگاه "لایپزیک" آلمان استاد بود. این جوان پس از

های خود را از این سفر طولانی  ها و شنیده ای نوشته و دیده کشور خود سفرنامه بازگشت به  
و پرماجرای آن روز با قلم شیوائی به رشتۀ تحریر درآورده است. او بالغ بر دو ماه در  
اردبیل توقف کرده و فصولی از کتاب خود را به اوضاع این شهر اختصاص داده است. 

تا خوانندگان محترم وضع آن روز  2آوریما در اینجا می ما ترجمۀ آن فصول از کتاب او ر
 این شهر را از زبان او بشنوند. 

جای آن، نوشتۀ دیگرانی از این جهانگردان را نقل کنیم ولی برای ما میسر بود که به      
شناس و ... نبوده بلکه  از این جهت آن را بر دیگران ترجیح دادیم که وی تاجر و معدن 

بوده است و با دید روشنی مطالب را ملاحظه و منعکس نموده است و بدین   استاد دانشگاه
تواند خوانندگان دانشمند را در جریان وضع عمومی  های او به نحو مطلوبی می لحاظ نوشته 

توجهی روشن  آن روز جامعۀ اردبیل بگذارد و بعضی از نهادهای اجتماعی را به شکل قابل 
 سازد.
از قفقاز و از راه شماخی گذشته بعد از عبور از رود ارس در  کاروان سفیر هلشتاین      

نویسد "در آن طرف  آریوس میمیلادی وارد ایران شده است. اوله 1635سوم آوریل 
علی خان حاکم اردبیل به استقبال  ساحل، در دشت مغان، مهماندار و راهنمای جدیدی که کلب

های عمیقی  ها و درهبه ایران از کوهستان  ما فرستاده بود، از ما پیشواز کرد. چون راه ما 
شتر برای سواری و حمل بارها   40رو نبود از این رو سیصد اسب و گذشت و عرابه می

باتمان )من(   30در اختیار ما گذاشتند. خورنی فراوان شد و روزانه ده رأس گوسفند و 
 دادند.می  مرغ، بادام، کشمش و سیب و چیزهای دیگر به ماشراب، برنج، کره، تخم

گرد چوپانی منزل کردیم. روز بعد از دشت زیبائی گذشتیم   3هایشب اول در آلاچیق      
 که آهوی زیادی داشت. 

های پشت در اینجا او به توصیف آهوها و دشت پرداخته و از "بالها رود" و سنگ      
های رس این ایلچیساکنین قریۀ "شاه مزار" از ت  گوید و از این کهبزرگ این حدود سخن می

کند و در می  اند اظهار تعجب های اطراف پنهان شده خارجی دهکده را رها کرده در کوه 
سنگی آب زلال و تمیزی   نویسد "... در بالای کوه از شکافهای اطراف میتعریف کوه 

خورد. بعضی از همراهان من تا  جاری بود و در آن شکاف خرچنگ دریائی به چشم می
ین خرچنگی را به چشم ندیده بودند. حقیقت این است که باید به طور  آن موقع چن 

اعجازآمیزی این خرچنگ از دریا به این مرتفعات رسیده باشد. شب را در یک دهکدۀ  
ساکنان آن قریه در پائیز گذشته از  خالی از سکنه منزل کردیم ولی چون خبر یافتیم که 

لی کردیم و در بیابان ماندیم. مهمانداران ما  اند فوری آنجا را خابیماری طاعون تلف شده
ما آوردند زیرا هوا سرد بود و چون برای همه کفایت نکرد    از اطراف تعدادی آلاچیق برای

هائی که  ها شدیم و آتش روشن کردیم و با صرف بقیۀ شراب ای وارد یکی از آن خانه عده
 در قمقمه از شب گذشته داشتیم شب خوشی به صبح آوردیم".

در فردای حرکت برف و کولاک شدیدی افراد این کاروان را ناراحت کرده است ولی      
 آریوس ساختمان عظیم و قشنگی بود،  در نزدیکی کاروانسرای "آق قیز" که به نظر اوله 

1 .Adam Olearius 
 گرفته است.زاده از نسخۀ مجاری آن کتاب صورت . این ترجمه به وسیلۀ آقای دکتر مهندس حسن واهب 2
 . آلاچیق یعنی چادر صحرانشینی3
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  نماید. فرستادۀ مخصوص شاه ایران در لباس فاخر و با دو نوکر خود از اینان استقبال می
اند ها و درختان زیاد و زیبائی داشته ماندهای که در دامنۀ کوه واقع و باغ شب را در دهکده

آریوس در اینجا پل  اند. اولهسو گذشته و روز بعد از طریق گردنۀ "چیزتلو" از رود قره 
است "در کنار دهکدۀ سامیان دو ساحل این رودخانه را یک    میان را تعریف کرده نوشته اس

کند" با آن که به اردبیل دو میل  هم وصل می  چشمۀ زیبا به   6قدم و با    9پل سنگی به طول  
اند هکدۀ دیگری منزل کردهراه باقی بود معهذا چون عید پاک آنها رسیده بود شب را در د

 اند.ولی از دست "ساس" شب ناراحتی گذرانده
چیز جالبی بوده و شرحی در چگونگی درست کردن   1برای مؤلف آن کتاب تهیۀ تپاله     

و خشک نمودن آن در دیوار و جلوی آفتاب نوشته اضافه کرده است که "نهم آوریل آفتاب  
هائی که داشتیم به علامت  ها و تفنگ عید پاک بر ما دمید. هنگام طلیعۀ خورشید با توپ 

لس وعظی ترتیب دادیم.  سلام سه بار شلیک کردیم و آنگاه برای تقرب به آفریدگار مج
مشربی بود، برای احترام به ملاقات سفیران  نزدیک ظهر مهماندار جدید ما، که جوان خوش 

آمد و عید را تهنیت گفت. هدایائی هم با خود آورده بود که عبارت از پنج عدد ماهی خشک،  
شکل لیمو   یک ظرف پر از نان بعلاوۀ انار و سیب و یک نوع گلابی مخصوص که به 

زده و شراب شیراز، که  لی آبدار بود و بوی خوشی داشت، با مقداری خیار و سیر نمک و
 .2شود"ها محسوب می در ایران بهترین شراب

 

 چگونگی پیشواز از سفرای آلمانی در اردبیل
د ما  وگوید که ورشود و چنین می آریوس با این عنون آغاز میفصل نوزدهم کتاب اوله     

نبه دهم آوریل و مصادف با عید پاک بود. پیشواز مجللی از ما کردند  به اردبیل روز دوش
های ظهر بود که با  و با رژۀ جالبی که دادند بیش از شماخی ما را سرگرم نمودند. نزدیکی 

 لباس فاخر به راه افتادیم. 
  ای از سوارکاران و گارد احترام حاکم به استقبال ما آمدند. ابتدا رکاب درکشیدند دسته      

ای و دوستانه سلام کردند آنگاه برگشته پیشاپیش ما به راه افتادند. کمی بعد در کنار قریه 
خان" از ما پیشواز  سوارکاران زیادی به فرماندهی "طالب 3های رنگارنگ داشتکه برج

آمد. او این ولایت به شمار می  4کردند. طالب خان خود مرد لاغراندام و پیری بود و قلندر
قدم گفت و در کنار سفیران قرار گرفته حرکت نمود. بعد از آن که قدری از این  به ما خیرم

دهکده دور شدیم تودۀ زیادی از مردم شهر را دیدیم که بعضی سواره و برخی پیاده به  
استقبال و تماشا آمده بودند. ازدحام آنها زیاد بود و سواران از بین آنها برای عبور ما راه  

 کردند.باز می 
آمدند. اینها که هزار شوند که به سمت ما پیش میاینک سواران زیاد دیگری دیده می     

علی خان شخص کوچک  کردند. کلب علی خان" حاکم حرکت مینفر بودند پشت سر "کلب 
 آمد گفت و به خواهش  ما رسید دوستانه خوش  رو بود و چون به اندام ولی بشاش و گشاده 

کنند دهند و آن را قطعه قطعه جلوی آفتاب پهن مییان را با آب خیس کرده مالش میها پهن چهارپا. دهاتی1
 پزند.سوزانند و بر آتش آن نان و غذا میو پس از آن که خشک شد در تنور و اجاق می

شود مگر ها در اردبیل پیدا نمیآریوس قابل توجه است زیرا در این موقع از سال این میوه. این گفتار اوله2
 ن که از جاهای دیگر آورده باشند.آ
 . گویا قریۀ کلخوران بوده است.3
 گفتند.الحکومه را قلندر می. نایب4
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های رفتیم سواران اردبیل نمایشسفیران در صف آنها در وسط قرار گرفت. همچنان که می 
روی  پیراهن سفید داشتند و  ای کهساختند. دو پسر بچه دادند و ما را سرگرم می زیادی می
های  های زیبائی از پوست بره به تن کرده بودند به ما رسیدند. پوستین آنها پشمآن پوستین 

بلند و رنگین داشت و هر یک از آنان چوبی در دست داشتند که سر آن به شکل پرتقال  
 بود. چون به سفرا رسیدند ایستادند و از روی کتابی که در دست داشتند اشعاری در مدح

های الدین خواندند و پشت سر آنها جوانان زیادی که بالاپوش و شیخ صفی ععلیو ص محمد
خواندند و با مهارت کامل از بلبل و دیگر  سفیدی به تن داشتند با صدای پرندگان آواز می 

ای از این محل، که به شکل میدانی درآمده بود، نمودند. از گوشه پرندگان تقلید می
 هائی از مردم در حالی کهلبک چوپانی فرا رسیدند و دسته ینوازندگانی با آوای طبل و ن

کردند. اینها که به همین  خواندند و رقص میکمر همدیگر را گرفته بودند حلقه زده آواز می
انداختند و  های خود را به هوا می کردند، کلاهحال در جلوی ما به سمت شهر حرکت می

 گرفتند.ای میا طرز زیبا و مشغول کننده در میان هلهلۀ شدید تماشاچیان آنها را ب
پوش در دو طرف معبر صف کشیده و دیوار گوشتی  در نزدیکی شهر کمانداران زره     

شد. بر  چین خوانده میهای آنها شبیه کلاه شنا بود و به نام عرق ترتیب داده بودند. کلاه 
جمعی دیگر این پرها را  تارک آنها پرهای زیبا و پهنی نصب کرده بودند. عجیبتر آن که

در پوست سر یا پیشانی خود فروبرده و حتی دشنه بر عضلات پرگوشت سینه و بازوانشان  
ایم فرو کرده آویزان نموده بودند. ما خیال کردیم که اینها تردستان و ساحرام هستند که شنیده

شد که با  ی هندوستان زیادند. در بین مردم تعدادی هندو هم دیده م در ایران و به خصوص 
ها زیاد بود و  آوردند. ازدحام تماشاچی سر تعظیم فرو می  دیدن ما دست بر سینه گذاشته 

کردند. با این حال چندین  های بلند و شلاق آنها را از سر راه ما دور مین با چوب انگهبان
ها و روی دیوارها حتی  بار فشار آنها حرکت ستون ما را متوقف گردانید. پشت بام خانه 

 کردند.ها پر از مردم بود که خیره ما را تماشا میالای درخت ب
های شهر ما را به خانۀ ویلائی زیبائی برد که در وسط یکی از بزرگترین باغ  1خان     

برد. باغ با درختان میوه شکوه و جلوۀ  قرار داشت و ده پله شخص را بدان عمارت بالا می
های طلائین  در چادرها جا دادند و در تنگ  ها و خدمه راخاصی داشت. ما را در اطاق 

 برای ما شراب آوردند. آنگاه غذا دادند. 
شد دائم نوای ضربدار موسیقی در ترنم بود و یک دسته  در مدتی که غذا صرف می     

های  رقصیدند. اینها کمان "اوچی" یعنی کماندار در کنار خانه با مهارت کامل با آهنگ می 
گیرند. کمی بعد  های "باله" آن را در دست می ، آنچنان که در رقصخود را در دست داشتند

 پیش آمده قصیده خواندند.  2هائی که سر آنها مثل پرتقال بودنیز دو طلبۀ ابدال با چوب 
 

 کاخ شاهی اردبیل "شاه باغی"
بنویسد  ای خواهد که دربارۀ این کاخ شمه آریوس در اینجا از خوانندگان خود اجازه می اوله

آورد "خان قبلی اردبیل که ذوالفقار خان نام داشت آدم بسیار ثروتمندی بوده به  و چنین می 
ها بنا کرده است. شکل آن هشت ضلعی و ارتفاعش  خرج خود این عمارت را به سبک ترک 

حدی  کند و ارتفاع آن بهها آب فوران می به بلندی سه طبقه است. در اطراف آن از فواره
 های آبی و قرمز و سبز ساخته شده که  گذرد و دیوارها از سنگ ز عمارت نیز می است که ا

 گفتند.. حاکم را خان می1
 گویند. ها شبیه گرز است و در اصطلاح "توپاوز" با تشدید حرف پ می. این چوب2
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  ها را فرش کرده و های نفیسی کف اطاق با اشکال مختلفی کار گذاشته شده است. قالی 
دورادور عمارت را ایوان زیبائی از مرمر فرا گرفته است. در یک گوشۀ ایوان، قسمتی  

های و در روی آن بالش  پای مربع است، قالی قلابدوزی شدۀ زیبائی انداخته   16که در حدود  
اند. گویا روزگاری شاه ایران وقت مسافرت به اردبیل در  ابریشمی و زردوزی شده گذاشته 

اند و داشتهه بود و اینک به احترام وی این گوشه از ایوان را چنین نگه این قصر خانه کرد
 اند.چون پای گذاشتن در آنجا هم ممنوع است از این رو دور آن را نردۀ زیبائی کشیده 

بعد از صرف غذا و تفریحات لازم، خان سفیران را به خانۀ خوب و راحتی راهنمائی       
های مجاور  اداری شاه ایران بود.  ملتزمین را نیز در خانه   کرد که سابقأ، محل اقامت مأمور

هائی که صاحبان آنها مردمان رشید و ثروتمندی بودند و تمام احتیاجات  منزل دادند. خانه 
 کردند. را شرافتمندانه برطرف می

 

 صفیآشپزخانۀ بقعۀ شیخ
ای سفرا "تبارک" فرستادند. طبق  برالدین  سرای شیخ صفی روز دوم ورود ما از مطبخ       

شوند، رتبه، که وارد این شهر می رسوم معمول به سفیران خارجی و سایر مأموران علی
فرستند دهند و از آشپزخانۀ مزبور برای آنان غذا می دو سه بار در این عمارت مهمانی می

 نامند. ی و آن را "تبرک" م
بالای آنها گوشت  بود که   1بزرگ از پلو رنگ شده  کاسۀ  32برای ما فرستادند    تبرکی که      

ها گذاشته  مرغی نیز همراه داشت. آنها را بر روی سر عمله های تخم پخته و کباب بود و نان 
بودند. سفره را روی زمین گستردند و ما کمی احساس ناراحتی کردیم، به خصوص که  

را طبق مقررات خودشان بدون شراب صرف نمودیم. سفرا برای احترام دستور نهار 
هائی تعارف کردند ولی  ها را دادند و نیز به حاملین غذا انعامنواختن شیپور و شلیک توپ 

 هرچه اصرار کردند آنها نگرفتند و چنین کاری را مستلزم کیفری برای خود بیان نمودند. 
رأس گوسفند،    16دادند. روزانه  ما خواربار می  ه اج روزمره بیش از احتیب روزهای بعد       
باتمان کشمش، یک باتمان    2فونت است(،  7.5کره )هر باتمان  2باتمان 4مرغ، تخم  200
باتمان دوشاب )شیره( به اضافۀ آرد و برنج و چیزهای دیگر.    2باتمان شراب،    100بادام،  

 های دیگر سخن خواهیم گفت". در فرصتفرستاد از هدایای دیگری که خان برای ما می
 

 تاریخچۀ اقامت سفرای هلشتاین در اردبیل
های خود  آریوس فصل بیستم کتاب خود را با چنین عبارتی شروع کرده و دیدنیاوله     

علی خان به ملاقات آمد و سفرا را آوریل کلب 12را در آن شهر بیان نموده است "روز 
های خویش  اطمینان داد و چنین هم بود و او تا آخر به قولبه دوستی و صمیمیت خویش 

وفادار ماند. در ضمن پیکی به اصفهان، به دربار سلطنتی، فرستاد تا شاه ایران را از ورود  
دارد ما را روانۀ پایتخت گرداند  از جانب وی دریافت می  ما آگاه سازد و طبق دستوری که 

 و ما دو ماه تمام در این شهر ماندگار شدیم".  ولی متأسفانه این دستور خیلی طول کشید
نویسندۀ سفرنامه در اینجا ورود یکی از کشیشان ارمنی ایروان را ذکر کرده و ملاقات       

سفرا را با وی یادآور شده است که چون با اردبیل ارتباط مستقیمی ندارد از ذکر آن 
   قربان که او در اردبیل دیده  های وی را در مورد عیدنمائیم ولی یادداشت نظر میصرف

 کنند. ها چنین میکردند و امروز نیز در مهمانی. معمولأ روی پلو را با زعفران رنگ می1
 کیلو است.  6. باتمان لفظ ترکی است یعنی "من" و من اردبیل برابر 2
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 آوریم:هایش می نوشته از 
بزرگی به   1آخوندها "بایرام"ذیحجۀ تقویم اعراب بود  10آوریل که مطابق  25"روز      

گویند و به پاس عمل "ابراهیم" پیغمبر، که فرزند خود  راه انداختند. این عید را "قربان" می 
دارند. در این روز کسانی که استطاعت مالی دارند به یاد  کرد، بر پا میرا قربانی می

کرد نه اسحق را، در ها معتقدند پدرش او را قربانی میقربانی کردن اسماعیل، که ایرانی
برند، و تکه تکه کرده در میان فقرائی،  دم گوسفندی را دم در خانه، یا حیاط آن سر می سپیده 

کوچکترین قسمت قربانی،    نمایند. کسی حق ندارد که کنند، تقسیم میکه دسته دسته حرکت می 
رش قوچی را دارد. زیرا ابراهیم هم وقتی به جای پسحتی پوست گوسفند را در خانه نگه 

قربانی کرد یک لقمه هم باشد به خانه نبرد. در این موقع است که از ایران و سایر بلاد  
 روند.اسلامی زوار فراوانی برای قربانی کردن به مکه می 

نفر زن ایرانی در قبرستان اردبیل   500در این روز، پیش از طلیعۀ صبح بیش از      
رفتند و یا نشسته بودند و بر سر مزار مردگان خود سوگواری جمع شده بین گورها راه می

خوردند و برخی نیز  ها در حالی که روی سنگ قبر نشسته بودند غذا می کردند.  بعضی می
خود نشانده بودند که در برابر پول با صدای بلند چند سوره از  ای را بر رویپسر بچه 

کرد. متمولین در کنار قبر چادر زده بودند تا از نظر بیگانه مخفی باشند.  قرآن قرائت می 
 یعنی ایام ماه رمضان نیز مرسوم است.  2گونه عزاداری در روزهای "اروج" این
ا آمد و خبر خوشی آورد و آن این که  علی خان به ملاقات سفرآوریل کلب  27روز      
های شورشی، سلطان عثمانی را در قسطنطنیه کشته جمعی از متنفذین را  3چری""ینی

اند. بدین مناسبت هلهله و شادی در شهر زیاد بود و به دستور خان برای شادی  توقیف نموده 
و آوای سوت و  ها(ئی را در هوا به پرواز درآوردند ها )فشفشه آتشبازی کردند و فشنگ 

رسید. سفرای ما هم در این شادی شرکت کردند و فرمان  طبل از هر گوشه به گوش می 
شلیک با سه توپ کردند. خود نیز بالای پشت بام رفتند تا   6ها را دادند و شلیک توپ 

دستور دادند طبل   تظاهرات مردم را تماشا نمایند. این رفتار سفرا، به خصوص هنگامی که
صدا درآیند، در خان اردبیل ایجاد خوشحالی کرد و او با ارسال دو شیشه    نیز به و شیپورها  

 از اینان تفقد نمود".  Candiشراب شیرازی و دو شیشه بزرگ 
 

 ایام عزاداری عاشورا
نویسد "در آریوس پس از ذکر این مطالب، عزاداری ماه محرم را پیش کشیده می اوله     

نامند، زیرا  وزۀ ایرانیان شروع شد، که آن را عاشورا می پانزدهم ماه مه عزاداری ده ر
باشد. این عزاداری خاص ایرانیان است و جز آنها مسلمانان دیگر  "عشر" به عربی ده می 

کنند. روز عاشورا نزد اینها مخصوص یادآوری از چنین مراسمی ندارند و عزاداری نمی
کنند.  امام و به منزلۀ مقدس تکریم می  است که از او به عنوان   عجوانترین فرزند علی  ع حسین

برپا کرد، اول   عطبق نوشتۀ مورخان در این کارزار، که "یزید" خلیفۀ اموی علیه حسین 
اش داده پیکرش را با  آب را به روی او بست و بدین ترتیب با تشنگی زجرآوری شکنجه

 دف تیر قرار انس" بدنش را هتیر پیکان سوراخ سوراخ کرد. شخصی به نام "سنان بن  72
 .  بایرام کلمۀ ترکی و به معنی عید است. 1
 باشد.. اروج کلمۀ ترکی است و به معنی روزه می2
های جنگی زیادی داشتند و به . قسمت مخصوصی از سربازان رسمی سلاطین عثمانی بودند که ورزیدگی3

 شجاعت مشهور بودند. 
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الجوشن" ضربۀ شهادت را بر او وارد کرد. از برای ذیبن داد و مرد دیگری به نام "شمر  
کرد در این مدت از مدینه به کوفه حرکت می   عکشد که حسینآن عزاداری ده روز طول می

 و دشمن ده روز تمام او را در معرض مرگ قرار داده بود. 
روزهای   کنند. غمگین هستند و با آن کهها در چنین روزی لباس عزا به تن می ایرانی     

تراشند. زندگی تراشند در این روز سرهای خود را با تیغ نمی دیگر با تیغ سرشان را می
آشامند. سراسر اردبیل مثل یک لانۀ مور در  خورند و فقط آب میمعتدلی دارند. شراب نمی

جوش و خروش است. مردم به مراسم مخصوص مشغولند. در روز آخر قبل از ظهر  
آن روز مراسم عجیب و غریب عزاداری را خاتمه دادند.   مجلس ختم عمومی و عصر

مجلس ختم در هشتی مزار شیخ صفی برگزار شد. در اینجا در بالای منبر پرچم درازی 
شکل نعل اسب  دختر پیغمبر دوخته بود و سر عَلمَ را به   عآویزان بود. گویا این عَلمَ را فاطمه 

صفی از الدین فرزند شیخ "عباس" عموی پیغمبر تزئین کرده بود. این نعل را شیخ صدر
آوردند گویا علم را بر زبان می  ع مدینه به اردبیل آورده بود. وقتی در مجلس ختم اسم حسین

ی هفتاد و دو گانه و خونریزی او صحبت  هاآید و وقتی از زخمبه شدت به اهتزاز در می
گردد از اسب افتاده است، علم با آن چنان نیروئی خمیده می  عشد، که متعاقب آن حسین می

افتاد. حقیقت اینست که من در آنجا نبودم و به  شکست و می که چوب آن دو تکه شده می 
 کنند. قت مطلق تلقی می ها این را به عنوان حادثۀ معتبر و حقیچشم خود ندیدم ولی ایرانی

ماه مه ظهر خان به سفیر سفارش کرد که عصر امروز مراسم عزاداری را   24روز      
نمایند چنانچه سفرا مایل باشند که تا آخر مراسم تماشا کنند او با طیب خاطر از آن  ختم می 

هد بود و  استقبال خواهد کرد ولی باید بدانند که طبق قوانین شرعی این پذیرائی با آب خوا
حق پذیرائی با شراب ندارند. بعد از غروب آفتاب در حالی که در رأس هیأت ما سفیر  
قرار داشت بدانجا رفتیم. خان از ما استقبال کرد و ما را به طرف در هدایت نمود و در 

های مجلل، در سمت چپ دروازۀ میدان بازار بزرگ، جا داد و های پوشیده از قالیصندلی
 طرف راست دروازه به تنهائی روی زمین نشست. خود نیز، در 

 

 مراسم شب یازدهم محرم در آن روزگار
ها سفره را جلوی ما روی زمین  به افتخار ما ضیافت بزرگی دادند. طبق عادت ایرانی     

های عظیمی  چیدند. شمعدان 1های چینی مشروبات شیرین معطریپهن کردند و در فنجان 
های ضخیم مومی، همچنین لاله و مشعل در جلوی ما گذاشتند و  ع به طول چهار پا و با شم

های بزرگی ور بودند. در پیش خدمۀ ما هم مشعل ها شعله سوزهائی در داخل پیه در آنها فتیله 
سوخت.  های بلند میسوز نصب بود و با شعله پیه  30و  20گذاشته بودند که در هر یک 

مع گچی دیواری نصب نموده بودند که با نور  روی دیوارها نیز با گچ و خاک چند صد ش 
طرز زیبائی چنان نورانی کرده بودند که انگار در   کافی روشن بودند و این محوطه را به

 شعله و آتش غرق شده است. 
های طویل و به همان درازی، با  در بالای میدان، در امتداد عرضی آن به کمک طناب      

انگیزی داشت. سکنۀ  را آویزان کرده بودند که نور دل  هائیکاغذهای رنگی تزئینی، فانوس
های شهر، که اجتماع انبوهی تشکیل داده بودند، برخی روی زمین نشسته و بعضی با مشعل 

هائی که انتهای آنها مثل پرتقال بود )توپاوز( حلقه زده نوحه  مشتعل و با چوب دستی
 خواندند.می
 کنند.روز هم رسم است و با گلاب و تخم ریحان معطر می. گویا همین شربت قند بوده است که ام1
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هر کدام از آنها که 1بدین قرار بود: اردبیل پنج محلۀ بزرگ و اصلی داشتقضیه      
هائی را در یادبود  شعرا، از پیش تهیۀ نوحه  های مستقل و جدا از یکدیگر داشتند. بهدسته 
ایستاد و در میان آنها  ای پیش خان می دادند و آن روز هر دسته سفارش می  ع و حسین ععلی
ترین  جدیدترین و ابتکاری ای کهخواند. هر محلهمیصدایش از همه بهتر بود نوحه    آن که

گرفت. شربت )قندآب( هم سبیل  خواند مورد تحسین قرار میاشعار را با بهترین طرزی می
 کردند.می
پیش خان و سفرا آمدند و حلقه زدند. بیش از دو ساعت تمام به شدت آواز این چنین      
چرخیدند. اسم اینها را  خواندند ... در عین حال در سمت چپ هفت پسربچۀ لخت میمی

گفتند. اینها با روغن و دوده از سر تا پا خود را به رنگ سیاه براق رنگ کرده  جهجهه می
بود. به یک ترتیب وحشتناکی رنگ کرده بودند انگار    هایشان پوشیدهبودند. فقط شرمگاهی 

دادند: یا  زدند و صدا می هائی را با "ترق و تروق" به هم می های عفریت باشند. سنگ بچه 
و بدین    عحسین، یا حسین. همۀ این مراسم نمایشی بود از احساس سوگ عمیق از قتل حسین

ای از طرز زندگی نده در اینجا شمه کوبیدند". نویس شان هم می علت گاهی با سنگ بر سینه 
 آورد:دهد و آنگاه در قسمتی از فصل بیست و یکم کتابش چنین می ها را شرح میاین بچه 

 

 ععلینثار خون به یاد حسن بن
ها را به اهتزاز درآوردند به راه افتاد. علم   ع "روز بعد با طلوع آفتاب صف تدفین حسین     

ها از پارچۀ آبی در شهر به گردش پرداختند. از روپوشهای پوشیده و با شترها و اسب 
زد. در   عتیرهائی آویزان بود و این تیرها مظهری بودند از تیرهائی که دشمن بر حسین

کردند. برای این  هائی نشسته بودند که تابوت خالی حمل میها پسر بچه پشت شترها و اسب 
های س آنها پر از کاه بود. در پشت اسب خاطر آورند سر و لبارا به   عکه فرزندان اسیر حسین 

های های مملو از تیر بود. اینها نمایندۀ سلاح های زیبا، تیر و کمان، تیردان دیگر عمامه 
 بودند.  ع حسین
ها به هشتی شیخ صفی رفتند. آنجا از بالای آرنج در گوشت  وقتی آفتاب برآمد خیلی     

پرعضلۀ بازویشان زخمی با نیشتر ایجاد کردند و اغلب برای این کار نیشتر به کار  
ها رگ و بازویشان را بریدند. تعداد نفرات به قدری زیاد بود که  بردند.  بعضی می

گاوهائی را ذبح کرده باشند. بعضی از   ن شد، انگار که های ظهر صحن پر از خوطرف
سال در حالی که بازویشان را در بالای آرنج زخمی کرده بودند آن قدر کف  کوچک   جوانان 

دویدند. ها می دستشان را به هم کوبیدند که بازوانشان غرق خون شد. همینطوری در کوچه 
کردند به این امید که  امام مظلومشان می  عهمۀ این کارها را به یادبود از خون ناحق حسین

هایشان نیز فرو ریزد. هر کس در این ده روز و یا در روز شهادت همراه خونشان گناه 
ای و یا در جشن عید قربان و ایام روزه )رمضان( بمیرد و به طور شایسته  ع حضرت علی

وارد بهشت چون و چرا این مراسم را برگزار نموده باشد بر حسب عقیدۀ ایشان، بی 
 شود". می
 

 بازی در اردبیلآتش
 دهد و چنین  بازی را شرح میآریوس در این فصل کتاب خود جریان یک آتشاوله     
آریوس نام آنها را یادداشت نکرده است. گویا همان شش محلۀ کنونی باشد ولی  . جای اسف است که اوله 1

 حساب نیاورده است.قاپو بوده آن را به چون مرکز این مراسم عالی
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شود که از جملۀ آنها  بخش دیده میبازی همه گونه ابتکارات مسرت نویسد: "در آتشمی
چرخیدند،  هائی که در حال تعلیق میهای آتشین، ستارهقصرهای کوچک، مناره، چرخ 

 ها مختلف بود. ها و فشفشه ها، قورباغه مشعل
های کوچکی در آن قصر روشن بود و  اول نوبت قصر کاغذی رنگارنگ بود، فانوس      
کرد. بعد قریب یک  هائی را که بر روی کاغذ رسم کرده بودند به خوبی روشن میهیکل

شماری از آن به هوا بلند شد که بالاخره همه با  های بیساعت و نیم با صدای مهیبی فشفشه 
تر گشتند. آنگاه یک چیز نادری پیش کشیدند. اسم این شیئی را هائی تبدیل به خاکس شعله 

های گفتند. این، چیزی جز یک چرخ نبود که ضخامت آن یک ربع پا و موشک "دبنده" می
 شدند. بههائی به خارج پرتاب می آن سه دوم پا بودند که از دو سوراخ پیش آمدۀ آن شراره

های کتانی  چرخی زده بر بالاپوش  ین مردمفرم فشفشۀ عادی و کوچک پرواز کرده و در ب
های نوک تیز  نمودند. در عین حال موشک افتادند و تولید سوختگی و خسارت می آنها می 

ها را از  آمدند. موشکپرواز درمی شد به زحمت یک وجب می  فراوانی، که طولشان به 
دادند. از می زدند و مثل تیر پروهای کوچکی که در دست داشتند آتش میانتهای چوب 

های ستاره زد و شرارهشد ولی به جای آن برق میصدای ترق و تروق از آن شنیده نمی 
آمدند. یک کرۀ  هائی بر زمین فرود میکرد که به مانند لاله مانندی را به اطراف پراکنده می

  ای بیرون آمده بود. همۀ این دستگاه راعظیمی داشتند که از آن مثل یک برج کوچکی لوله
زمین محکم کرده بود. با نیروی عظیم و با صدای وحشتناک    های طویلی بهزنجیرها و میخ 

پرید. این ماشین  بزرگی از آن به بیرون می هایریخت و شرارهو گوشخراش آتش بیرون می
 نامیدند. می 1آتش را "کومبارا"

ها"ی ا "لامپیون ههای بلندی در دست داشتند. در انتهای چوب ای بودند که چوب عده      
شدند ها روشن می دادند متعاقب آن فانوس ها را تکان می شد. چوبای دیده میکاغذی چرخنده 

نخ ردیف    هائی که بهشد شنید. از ترقه و فشفشه و در حال اشتعال صدای خرناس آن را می 
جا مکث  رفت. اینها مدتی در هوا در یک آوری بیرون می کرده بودند چیزهای حیرت 

گذاشتند که  نمودند که بالاتر پرواز نمایند زیرا زنجیرها نمی کردند و بیهوده کوشش می می
ل و ابتکارات عجیب  کای شبه آزادی پرواز کنند. این زنجیرها و سایر چیزهای ستاره 

 دیگر، تفریح دلپذیری را نصیب ما نمود". 
سوختند  )یعنی نفت( میها و وسایل دیگر، که با روغن سفید مؤلف سفرنامه از گلوله      

گرفتند و به  افتادند آتش می ها وقتی بر زمین میکند که "گلوله گوید و اضافه میسخن می
زدند" و آنگاه آخرین پردۀ این آتش بازی را های کوچکی در میدان برق میشکل ستاره 
ا شده شماری از آن رههای بیکوچک آتشینی بود که غفلتأ فشفشه  آورد که "برجچنین می

های پاشید. با پایان نمایش در میان صدای ترق تروق خود در یک چشم به هم زدن، از هم می
های نیمه شب به خانه باز گشتیم. این حقیقت است که در پر از سرور و شادی، نزدیکی 

 گیری نصیب ما شد". بخش و چشماین شب تقریح لذت
باشد. این  تبعیت از احساسات مذهبی خود می   در اینجا ما باید حقیقتی را بیان کنیم و آن     

احساس موجب شد که در ذکر مطالب فصل بیست و یکم کتاب این نویسنده تقدم و تأخری  
بازی را از هم جدا کنیم. آتش قائل شویم و داستان عزاداری روز عاشورا و مراسم آتش

غروب روز   گوید در شب یازدهم محرم یعنیآریوس از آن سخن می ای که اولهبازی
 عاشورا، ترتیب یافته بوده است و این مایۀ شگفتی است که چگونه در آن روزگار، که  

 . یعنی خمپاره1
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  تعصب سختی در امور مذهبی معمول بوده است، به چنین کاری اقدام شده است. این ما 
روز هم  کنیم بلکه به قول این نویسنده در آن نیستیم که امروز از چنان مراسمی تعجب می

  ها را فراهم نمود. زیرا اینها میخان اردبیل "... بدین طریق تکدر خاطر بعضی از ایرانی
گفتند که در روزهای سوگواری آتش بازی نه سزاست، به خصوص در برابر کفاری نظیر 

های سرورانگیز  بازی فقط برای جشن ما، که به مقدسات آنها ارزشی قائل نیستند، و آتش
 است".
ا هم امروز با آن همه هیجاناتی که مردم به نام عزاداری عاشورا از خود نشان داده م     

دانیم و از توجیه آن عاجزیم. اگر مردم آن روز از این امر  بودند علت این مراسم را نمی
پنداشتیم که این وضع یک امر شایع در آن عهد بوده است ولی گشتند چنین می مکدر نمی

سازد دارد و توجیه امر را مشکل میق عادت بودن آن را روشن میعدم رضایت مردم، خار
داده است که همان روزها هیئت  بخشد که هرآینه حاکم احتمال می و این تصور را قوت می

سفرا عازم پایتخت ایران خواهند شد و لذا برای آن که وظایف مهمانداری خود را در حق 
ین کاری دست زده است حال آن که این تعبیر هم  چنآنان به نحو بهتری به اتمام برساند به 

 با توجه به تعصبات سخت مذهبی اعتبار منطقی کافی نخواهد داشت. 
آریوس قابل توجه است از جمله آن که  های اولهبه هر حال مطالب دیگری در نوشته      

بوده و فردای آن،    عدر آن روزگار، روز عاشورا مخصوص ختم عزاداری حضرت حسین 
دادند و بر های مفصلی ترتیب می دسته عروز یازدهم محرم، به یاد تدفین حسین یعنی

کردند. نیز شترهائی که روی آنها، فرش انداخته بودند اطفالی را به شکل اسرا سوار می
زنی بر سر در هشتی مقبرۀ شیخ  ایم به جای قمهبه نحوی که ما در عنوان پیش آورده

 گرفتند.ان خود خون می الدین گرد آمده و از بازوصفی
چه شده که بعدها قمه زدن به سر، جانشین خون گرفتن از بازو شده است موضوع       

قابل تحقیق و رسیدگی است، چنان که حکمت خون گرفتن از بازو نیز شایستۀ بررسی  
 باشد. می
ه و  این نویسنده در فصل بیست و دوم کتاب خود به تعریف )شناساندن( اردبیل پرداخت     

 چنین نوشته است: 
 

 آریوسای از شهر اردبیل به قلم آدام اولهشمه
 1گویند، و در نقشۀ زمین هم به اشتباه "آردونیل"ها آن را "اردویل" می"اردبیل که ترک      

گفتند قرار دارد و یک شهر  می 2نوشته شده در منطقۀ آذربایجان، که سابقأ "ساتراپنه"
ها اهمیت به سزائی دارد زیرا از یک طرف به  باستانی است. این شهر در میان ایرانی

باشد.  می 3صفیگذار مذهبشان شیخ علت پایتختی شاهان قدیمی و بیش از همه پایتخت پایه
و زده گویند که اسکندر کبیر هم در لشگرکشی به ایران در این شهر اردحتی چنین می 

است. از طرف دیگر در این شهر قبور شاهان قرار دارد به علاوه مرکز داد و ستد داخلی 
 و خارجی است. 

ای، که تقریبأ به شکل  کنند. شهر در وسط جلگهساکنین آن به زبان ترکی صحبت می     
ر های بلندی از هباشد، گسترده شده است. کوهستان دایرۀ منظم است و قطر آن سه میل می 

 اش اند. بلندترین آنها سبلان است که در غرب شهر قرار دارد و قله سو شهر را در برگرفته 
1.Ardonil  2 .Satrapene 3گذار مذهب قلمداد نموده  . مؤلف سفرنامه اشتباه کرده و شیخ صفی را پایه

 است. 
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کشیده شده    "باغرو"اسم  شرقی کوهستان گیلان به است. در جنوب   دائم از برف و یخ پوشیده 
ای، که گاهی گرم و زمانی سرد است و خیلی ها آب و هوای افراطیاست و این کوهستان 

های سرد های اوت و سپتامبر، که شبیه ماه باشد، به شهر داده است. لذا در ماهناسالم می
ها  لیرسند. در میان همراهان ما هم خیشوند و به هلاکت میها بیمار می پائیزی است، خیلی

چنان به بیماری گریبان شدند. پزشک ما آن  های خطرناکی دست بهبا تب شدید و بیماری
های ظهر، وخیمی گرفتار شد که دیگر قطع امید کردیم. به طور غریبی همه روز طرف

خاست و ابری از گرد و شدیدی برمی 1رسید، گردبادوقتی که آفتاب به وسط آسمان می 
کرد، سپس سراسر روز و داد میکرد و به مدت یک ساعت تمام طوفان بیخاک ایجاد می

المثلی در این باره داشتند "صباح اردبیل، نیمروز  ها ضربشب هوا آرام بود و اردبیلی
 کردبیل".

آید ولی سیب به عمل نمی   به علت سردی هوا انگور و خربزه و انار و لیمو در اردبیل     
کنند. در  شکوفه می  2شود. درختان فقط در اواخر آوریلو گلابی به اندازۀ کافی حاصل می 

آیند. دامنۀ کوه، آنجا که هوا ملایم و گرمتر است، نباتات مناطق معتدله خوب پرورش می 
ه عمل  بهترین خیارها ب 4خربزۀ عالی و در "بارو" 3در زیر "باغرو" در دهکده آلارو

های شخم شده حاصلخیز و چراگاه فراوانی است درست به  آورند. در این نواحی زمین می
 دهکده گسترده شده است.  60های سبز همین علت در اطراف اردبیل، در میان باغ 

های این شهر سالانه مبالغ فراوانی به خزانۀ شاهی درآمد دارد، زیرا چوپانان  چراگاه      
اند و یا خود را تحت  ی که برای امرار معاش به مذهب ایرانیان درآمدهثروتمند ترکی و عرب
دهند و حیوانات خود را خرید و فروش های خود را چرا میاند گلهحمایت شاه قرار داده

کرد که در عرض دو  ها بود، حکایت می کنند. برای ما، شخصی که مأمور محاسبۀ گله می
ده است. در مقابل هر گوسفندی که اینجا چرا  هفته از پل شهر صد هزار گوسفند رد ش

  2.5به اندازۀ    5سنشتنی و یا به پول میل"گاراشی" )پول کازباکی یا هو  9کنند به معیار  می
گاراشی( باید مالیات بپردازند. یا به پول یا در مقابل دام. موقع فروش نیز به همین مقدار 

 باید پول داد. 
ها  هایش را باغ است. دور شهر حصار نیست. تمام خانه   تر از شماخیشهر اندکی وسیع      

های ساختمانی را از  جنگل شبیه است تا به شهر. چوب احاطه کرده است. از دور بیشتر به 
.  6کنند زیرا در این شهر چوب نیستروز راه فاصله دارد، وارد می 6جنگل گیلان، که 

اند. این نهر از  ی به روی آن زدهنهر کوچک بالخلو در شهر جریان دارد. پل سنگی فراوان
و در بالای شهر دو   7گیرددهکدۀ شام اسبی که از شهر یک میل فاصله دارد سرچشمه می

گذرد و شعبۀ دیگر به سمت چپ منحرف شده در  شود یک شعبۀ آن از شهر می شعبه می 
 ریزد.سو می پشت آن به قره

 ی بادی که همراه گرد است.وزن سرد تلفظ فرمائید، یعن. گرد را در اینجا هم1
 . اول اردیبهشت2
3 .Alaru باشد.)این دهکده امروزه معروف به "آلاری" با تشدید حرف ر می 
4 .Baru .همان دهکدۀ باروق است که امروزه باقی است( 

5 .Meisen 

حاصل های زیادی ها چوبهای صنعتی و ساختمانی است وگرنه از آن همه باغ. منظور نویسنده چوب 6
 شده است. می
 اش آنجا باشد.گذرد نه این که سرچشمه. سرچشمۀ این رودخانه از موه سبلان است و از شام اسبی می7
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شوند، نهر مبدل به رودخانۀ  ها آب میها برفها ودرهدر ماه آوریل، وقتی که در قلۀ کوه      
گیرد. گردد و اگر به موقع آب آن را جریان ندهند حتمأ تمام شهر را آب قرا میعظیمی می 

های ساخته  گویا این حادثه یک بار در زمان شاه عباس رخ داده و آب طغیان کرده و خانه 
ها را شسته و از هم پاشیده و کوچک و بزرگ را با خود  گل و خاک رس خشت شده از

های فراوانی در آب نابود شده است. به همین علت وقتی ما آنجا  برده است. مردم و دام 
بودیم در آوریل هزار نفر مجهز به بیل و بیل کج و پارو جلو رودخانه سد محکمی بستند  

 بخ مزارع وسیع هدایت نمایند. ماند، تا آب را، که مثل دریا می 
های در کناره  های کوچک فراوان و پنج کوچۀ اصلی وسیعی است که شهر دارای کوچه      

دهند. در این شهر میدان مجلل وسیعی هست  آن در گرمای شدید درختان بید سایۀ خنکی می 
به معنی    خوانند که قدم است و آن را به نام "میدان" می  150و عرض آن  300که طولش 

با نظم زیبائی   هائی قرار دارند کهزمین گردش یا بازار است. در هر دو طرف آن دکه
وران، هر صنفی جدا از دیگری کار  ها اصناف مختلف، پیشه ساخته شده است. در این دکه 

خورد چشم میصفی، مسجدی به  کنند. در دروازۀ میدان، دست راست، پشت مقبرۀ شیخ می
اگر مجرمی توانست در این محل پناهنده شود مدتی   1ای هستزادهامامکه در آن مقبرۀ 

صفی، که پناهگاه  توان به طرف مقبرۀ شیخ کاری به کار او ندارند. از آنجا به آسانی می 
 بزرگی است، فرار کرد.

های بلندی که چهارگوش است و قیصریه  رسیم. اول به تیمچه از پشت میدان به بازار می     
های نفیس و سایر  های قیمتی، ابریشم آلات، سنگ. در این قیصریه طلا و نقره نامندمی

  رود که ای میهای سرپوشیده فروشند. از سه دروازۀ تازه، به کوچه بها می چیزهای گران 
. کاروانسراهای مختلفی برای تجار خارجی، ترک، تاتار، هندو  2فروشندکالاهای عادی می 

های عجیب و  فروختند. لباس ه من نشان دادند، که چینی می هست. تجار اهل چین را هم ب 
 داد که خارجی هستند. غریبشان خبر از آن می 

باشد و کلیسا هم دیده  در شهر "حامام" یعنی حمام فراوان است. همچنین مسجد زیاد می     
ای در وسط شهر  ترین مساجد مسجد آدینه است که در بلندی تپه شود. زیباترین و بزرگ می

بنا شده، برج بلند و گردی بر تارک خود دارد. در روزهای جشن یا روزهای جمعه، که  
روند. جلو مسجد چاهی است که وزیر شاهی  فته شده، بدانجا می اسم مسجد از آن گر

"زاروخوجه" یا به اسم دیگر "محمدرضا" بنا کرده است. آبش را از کوهستان بلندی که در  
آورند. در این جنوب غربی است و به وسیلۀ کهریزهائی که در زیرزمینی کشیده است می 

 کنند".ت و شو می ها پیش از آنکه وارد مسجد شوند شسچاه ایرانی
 

های اردبیل از نظر الدین و شیخ جبرئیل و سایر دیدنیمقبرۀ شیخ صفی 
 آریوساوله
دهد و مؤلف آن چنین  این موضوع، عنوان فصل بیست و سوم سفرنامه را تشکیل می     
صفی و آخرین شاهان ایرانی، که قبلأ بدان  گوید "در نزدیکی میدان، مقبرۀ مجلل شیخ می

 خان روزی، به طور دقیق روز دوم عید الخمیس )چهلعلیایم، قرار دارد. کلبردهاشاره ک
   روز بعد از عید پاک( خاطر نشان ساخت که اگر چنانچه میل دارید قبور مقدسات را ببینید

زادسی" امامباشد ولی مردم آن را "اوغلان زاده صالح می. این مقبره امروز نیز باقی است و به نام امام1
 گویند.یعنی امام زاده پسر می

 . منظور نویسنده از کوچه های سرپوشیده بازارهای اردبیل بوده است. 2
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از آستانۀ مزار غذای وعدۀ سوم را دریافت خواهید داشت. وی باز اشاره کرد که آن روز  
 نیز باید از صرف مشروبات خودداری کنیم. 

همراهان و سربازانشان با نظم به طرف مقبره  بعد از صرف ناهار سفرا در رأس      
شود به قدر کافی بزرگ بود. بالای  حرکت کردند. دروازۀ اول که به طرف هشتی باز می

طور عمودی از ای بزرگ در عرض، و همچنین با زنجیر دیگری که به آن، با زنجیر نقره
شکل مفروش شده های مربعآن آیزان بود، مزین شده بود. صحن وسیع و بزرگ، با سنگ 

شد هائی قرار داشت، در پشت آن باغ بزرگی دیده میها دکهبود. در دو طرف در زیر طاق
 برای استفادۀ عمومی بود.  که 

خان در هشتی از ما استقبال کرد و سپس از دروازۀ دیگری ما را هدایت نمود که       
کرده بود. در این محل    ای به شکل سه گوش تزئینطور زنجیر ضخیم نقرهبالایش را همان 

ای ها و شمشیرهای ما را از ما گرفتند، زیرا از این دروازه کسی حق ندارد با اسلحه تفنگ 
شود، بگذرد و اگر یک ایرانی فقط یک کارد با خود بیاورد جزایش را سبب مرگ می  که 

مدور   طور استوانه بعدی از مرمر سپید، که به بدر با خون خود باید بپردازد. آستانۀ 
شده است. پا گذاشتن روی این آستانه ممنوع است زیرا هزاران مسلمی که    اند، ساختهکرده

بوسند. از این آستانه باید با پای  در دور و بر قبر مقدس مشغول زهد و عبادتند آن را می 
 راست نیز گذشت. 

ه بود،  هائی تزئین شددر آن طرف این دروازه به حیاطی، که دو طرف آن با ستون      
های بزرگ  رسیدیم. این حیاط وسعت زیادی نداشت ولی طول آن زیاد و کف آن با سنگ 

کاشی مفروش بود. در دیوار راست این حیاط از یک شیر مسی آب تمیز و گوارائی جاری 
هائی بود که یک میل تا شهر فاصله داشت و از راه بود. سرچشمۀ این آب در کوهستان 

خوردند به  ید و برای مصرف کسانی که در این بقعه غذا می رسزیرزمین آب بدینجا می 
رفت. در انتهای حیاط، در دست راست، توجه مرا به جای طاقدار و زیبا و بزرگی، کار می
  های آبی و سبز مزین بود. داخل آنای شکل بود، جلب کردند. نمای آن با کاشی که دایره 

ط آن قرار داشت. آخوندهای سفیدپوشی  را با قالی مفروش کرده بودند و دو چراغ در وس
در کنار دیوارها، دورادور نشسته، و مشغول تلاوت قرآن بودند و با صدای بسیار بلند  

جمعی  شدند و این کار دسته خواندند. اینان در موقع خواندن به راست و چپ خم میقرآن می
کت درآورده باشند.  آنچنان با مهارت و یکنواخت بود انگار که همه آنها را با نخ به حر

منظرۀ غریبی داشتند و گویا آنها با این حرکات، تواضع و زهد و تقوای عمیق خود را 
 کردند.ابراز می

الدین سالی یک بار به مدت چهل روز در آن این همان جائی بود که گویا شیخ صفی      
از جای  پرداخت. در این چهل روز او کرد و به ریاضت و عبادت می عزلت اختیار می 

نمود. به  شد و روزانه جز یک دانه بادام و کمی آب چیز دیگری صرف نمی خود بلند نمی
 گفتند. خانه" می یادبود آن ایام چهل روزه است که این تالار را "چله

ای آویزان بود.  از این حیاط به حیاط سومی رفتیم که از در آن نیز همچنان زنجیر نقره      
شد. ای باز می ه، عمارت بسیار مرتفعی است که زیر برج استوانه محوطۀ ورودی گنبد مقبر

های عظیمی داشت و  درب آن را با صفحات ضخیم نقره پوشانده بودند. این در دستگیره 
 . نخست  1آن مجاز بود  کفش ورود به با قالی مفروش بود و فقط با پای بی  بآستانۀ سنگی در

کند در نیم سفرا گفته شد وقتی شاه ایران قصد زیارت آنجا میکه به های دیگر نوشته شده است . در کتاب1
 های خود را درآوردند.آید. این بود که آنان کفشفرسخی شهر پیاده شده با پای برهنه بدانجا می
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های خود دلخوشی زیادی نشان ندادند ولی بالاخره در برابر سفرا برای کندن کفش 
وگرنه ورود بدانجا میسر نبود. در سمت راست راهروئی،  درخواست ایرانیان تسلیم گردیدند  

طلائی ما را به یک تالار طاقدار مجللی  بهای نفیس مفروش بود، از یک درکه با قالی 
های و از سقف آن چراغ  1هدایت کردند. طول این تالار هشت فادن و عرض آن پنج فادن

. در دو  2"اله" بود نها سه چهارمای فراوانی آویزان بود. قطر هر کدام از آطلائی و نقره 
گفتند. در جلوی آنها  به آنها "حافظ" می  بودند که طرف این تالار دوازده نفر آخوند نشسته 

های  مانند راهب  )رحل( کوچکی قرار داشت و به   روی چهارپایۀ   جزوی از قرآن بود که به 
کرد در حالی که بدن  یای را قرائت مکردند. یکی از آنان جمله جمعی قرائت می ما دسته 

 خانه بودند. داد درست مثل آنهائی که در چله خود را به چپ و راست تکان می 
هائی محاط  از آنجا ما را به تالار دیگری راهنمائی کردند که دراز بود و به کمک نرده     

"  رفت. خان و نیز مترجم فارسی ما "رستمای بالا میشده بود. به این تالار سه پلۀ نقره 
ها را بوسیدند. بعد سفرا و چهار نفر از ماها را به بالا راهنمائی کردند. در انتهای مجلل  پله

اندازۀ یک پله ارتفاع داشت، در پشت یک شبکۀ طلائی  و با شکوه تالار، در محلی که به 
که از زر ناب بود، قبر شیخ صفی قرار داشت، درگاه آن از مرمر زیبائی بود و برخلاف  

افواه عمومی شایع است قبر از طلا نبود و تقریبأ سه پا از کف زمین بلندی داشت.    آنچه در
های  پوشانید. چراغطولش تقریبأ نه پا و عرض آن چهار پا بود و مخمل قرمزی آن را می

طلائی زیبائی بر بالای آن آویزان بود و از راست به چپ دو چراغ بزرگ و بلندی قرار 
 سراسر شب روشن بود. ها داشت و با سایر چراغ 

که سفرا خواهش کردند آن را باز ننمودند، چه از  شبکۀ طلائی بسته بود با آن  بدر       
کس، حتی خود شاه را هم به آنجا راه نباید داد. در دست چپ این تالار  مردم دنیوی هیچ 

  های شیخ صفی و اطاق طاقدار کوچکی بود که در آن قبر شاه اسماعیل اول و نیز حرم 
شد دید که  بعضی از شاهان صفوی قرار داشت. از خلال پردۀ یکی از آنها به خوبی می

آمد که از یک آتش دان طلائی دود معطری تزئین مخصوصی ندارد. دنبال ما پیرمردی می
 پاشید. در هوا می

هر قدر که دلمان خواست تماشا کردیم و سپس از یک راهرو دست راستی به تالاری       
ه شبیه کلیسائی بود با نقش و نگارهائی طلائی. نخستین اندیشۀ ما این بود که این  رسیدیم ک

پله   ها تزئینات زیادی که چیز نگه داشته است. از طاق  های وسیع بدون ستون را چه طاق
ها در ای بود. کتاب گفتند. در اینجا کتابخانه سرا" میمانند بود معلق بود. این تالار را "جنت 

 نظم و درهم و برهمی قرار داشتند.بستۀ بی  هائیگنجه 
های فارسی و ترکی با حروف اغلب آنها به زبان عربی بود و بعضی دیگر به زبان      
های تاریخ تصویرهائی هم  اندازه زیبائی روی پوست و یا کاغذ نوشته شده بود. در کتاب بی

های برجسته از شاخ و  گل رنگ جلد گرفته بودند و باهای سرخنقش شده بود که با سفیان 
های تالار چند صد ظروف های طلاکاری شده تزئین یافته بودند. در زیر یکی از طاقبرگ

در این ظروف   3.گرفتها ده تنگ آب جای می شد که در بعضی از آن طاق چینی دیده می 
باید توجه   دادند.آمدند، غذا میبه شاه یا کسانی از متنفذین، که برای بازدید به این محل می

چون این محل جزو ابنیۀ مقدسه است به کار بردن ظروف طلا و نقره در آن   نمود که 
   سفره را با با ظروف عهای حسین باشد. و بدین سبب در "تبرک" و سوگواریممنوع می 

1 .Faden  2باشد متر می1.72برابر .Elle  سانتیمتر بود. 57.3برابر 
 شد.سرا نگهداری میها در جنتساخته نشده بود و چینیخانه در آن تاریخ . چینی3
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 ای داشت ومآبانه چینند. گویا شیخ صفی آنچنان زندگی مقدسهای چوبی میچینی و قاشق 
 خورد.قانع بود که در کاسۀ ساده چوبی غذا می

نظم    نقره بود وآن مزین به   بآشپزخانۀ طبقۀ بالا هدایت کردند. در  سرا ما را به از جنت      
های ثابت  و ترتیب داخل آن توجه ما را جلب کرد، همه چیز در جای خود مرتب بود. دیگ 

بندی شده بودند. اطراف آشپزخانه آب در بزرگ، که گردن باریک داشتند، با دقت سرپوش
هائی که در زیر آنها قرار داشتند، هائی جاری بود که از شیرهای بزرگ مسی، به سطللوله
ها هر کدام جا و مقام خود را داشتند. در این آشپزخانه روزانه  ها و دیگ ریخت. آشپزمی

پختند. در اینجا خدمۀ مقبره و فقرا روزی سه بار غذا برای بیش از هزار نفر غذا می 
خوردند. صبح ساعت شش، بعد ساعت ده و سپس ساعت سه بعدازظهر. دو غذای اولیه  می

پرداختند. دو غذای اول روی هم رفته  می هشاصفی و سومی را از بودجۀ از بودجۀ شیخ 
 شد. تومان تمام می 3عباسی یعنی  150برای همۀ آن عده روزانه 

کوبیدند و این طبل را  پیش از این که تقسیم، غذا شروع شود دو بار به روی طبل می     
برده و شیخ صدرالدین به همراهی عَلمَ نامبرده از مدینه  به کار می  صگویا روزگاری محمد

سوپ گوشت و   کنند. در ابریق هر کدامآورده است. از شنیدن آوای طبل مردم شتاب می
تواند همه را بخورد بلکه به  چنان فراوان که یک نفر به تنهائی نمیریزند. آن برنج می

 فروشند.دیگران، که خجالت دارند صدقه قبول کنند، می 
ما را از آشپزخانه به باغ زیبا و بزرگی مشایعت کردند. در زیر آسمان آزاد، قبر      

. این مقبره را خوردسلطان حیدر و شاه طهماسب و سایر شاهان بدون تزئین به چشم می 
شیخ صدرالدین، بعد از مرگ پدرش، به کمک استادی که از مدینه آورده بوده، ساخته  

گویند که نقشه و طرح ساختمان را خود شیخ صدرالدین داده است، آن هم به شکل  است. می 
دهند. او به استاد فرمان داده که چشم خود  معجزه، چنان که به پدرش هم نسبت معجزه می 

الهام یافته است که بعد از   اد، استاد چنین کرده و در رؤیای خود تصویر عمارتی ررا ببند
باشد و  بایست از روی آن ساختمان نماید. امروزه همۀ این عمارت شبیه کاخی میآن می 

 ازدحام در آن از ازدحام در هیچیک از دربارهای پرطمطراق شاهان دیگر کمتر نیست. 
شاهی دیگر در اثر درآمد دائمی و وقف و هدایای لاینقطع  این مقبره و چند مؤسسۀ      

چندین میلیون ثروت دارد. گویا در صورت جنگ، برای تسلیحات آرتش بیش از شاه پول 
های  میهنان و همشهریالدین همدر اختیار دارد. به غیر از پول نقد بیشمار، شیخ صفی

خانه،   200فقط در خود اردبیل  دهند.زیادی دارد که همواره ثروت مقبره را افزایش می
 های زیرها و دکان میدان قیصریه، همۀ کاروانسرا، بازار بزرگ معروف به 8حمام،  9

اب و میدان غله و نمک و روغن اینها همه   100ها، طاق دکان دیگر در بازار، میدان دوا
 آزاد فروشندگی  ها، که در زیر آسماننشین دهند. به علاوه آفتاب ثروت "مزار" را تشکیل می 

نمایند. از دهات اطراف ای ندارند، به آستانۀ شیخ اجارۀ محل پرداخت میکنند و دکه می
  100خانه،  60دهکده، در شهر تبریز  5قریه ملک "مزار" است. در سراب  33اردبیل 

دکان، در خارج شهر دو دهکدۀ دیگر، در شهر قزوین چندین کاروانسرا و حمام همچنین  
نمایند. در  را بیشتر می و آستارا و سایر مناطق درآمدهای سرشار ثروت آستانه در گیلان 

ها را ساکنین بعضی از نقاط آن مذهب ایرانی  و هندوستان، که 1شمار اینها از تاتارستان
هاست  ریزند. این عادت مرسوم ایرانیاند، مبالغی به صندوق آشپزخانۀ آستانه می قبول کرده

 به دور، و یا پیش از این که کار مهمی را متقبل شوند، همچنین در که در موارد مسافرت 
 ایم.. این همان موقوفات تیمور لنگ است که ما قبلأ از آن سخن گفته1
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کنند  صفی نذر می افتد، در آستانۀ شیخ صورت بیماری، یا در مواردی که کارها به تنگنا می 
نمایند  عهد خود وفا می شان با طیب خاطر و از صمیم قلب به و بعد از گشودن گره از مشکل 

الخصوص گیرد. علیشان در معرض خطر قرار نمیزیرا رفاهیت و سعادت و خوشبختی 
هایشان  نامه ها در وصیت آورند. بعضی ار داوطلبانه هدایا و نذر می زوار متدین و پرهیزگ

کنند و بدین طریق روز به روز پول فراوان، صفی وقف می مواهب دنیوی خود را به شیخ 
شود. اهدا کنندگان  حد و شماری با اشیاء دیگر نصیب آستانه می اسب، الاغ، شتر، گوسفند بی

ن علامت آن است که روحشان قرین شیرینی خواهد  و ای دارنددریافت می Anisمقداری 
اند، آنها را "نذرچی"ها باشد که قبلأ سوگند خورده داری هدایا وظیفۀ دو تن می بود. تحویل

خانه، نذرچیان  باشد. در سمت چپ مسجد چله گویند، و نذر به عربی به معنی تصدق می می
ندوق پول گردی با دو روپوش  نشینند و در برابر آنها ص سراسر روز را در اطاقی می 

ریزند. شترها های اهدائی را میرنگ قرار دارد. از سوراخ این صندوق پولمخمل سرخ 
کنند و گوسفندان و گاوها را پول می فروشند و تبدیل به ها را بلاقاصله میها و الاغ و اسب 
 نمایند. کشند و بین فقرا تقسیم می می
یل" نام دارد در قریۀ کلخوران واقع است که فاصلۀ  ئ برصفی که "سید جقبر پدر شیخ      

باشد. سید جبرئیل یک نفر آدم ساده از تودۀ عادی بود و در این  آن تا اردبیل نیم میل می 
کرد. قبلأ بین سایر دهقانان مدفون شده بود ولی صدرالدین وقتی بعد از  دهکده زندگی می 
رفت که تربت جدش هم نسبت به مردم ای برای وی بنا نمود تصمیم گمرگ پدرش مقبره 

ها و بدن وی را به  عادی جا و منزلت دیگری داشته باشد و به این ترتیب بقایای استخوان 
 این محل منتقل کرد و مقبرۀ مجللی بنا نمود و گنبدی بر روی آن بر پا داشت. 

ت  چون در اردبیل قبور مقدسین فراوان است خان اردبیل علاوه بر شاه در خدم     
روحانیون هم باید باشد. در برابر حقوق دنیوی باید در صدد جلب رضایت آنها هم برآید و  

های زیادی ندارد زیرا آنان را از نظر دور ندارد. خان اردبیل مثل حاکم شماخی چریک 
ها ترسی ندارد. دربار خان  اردبیل شهر سرحدی نیست و لذا از حمله و شبیخون ترک 

پای دربار   خدمه داشت و از این حیث شکوه و جلال وی به  نفر  50اردبیل کمتر از 
ای داشت. گیرانه و هوشیارانه رسید. خان اردبیل زندگی گوشه خان" خان شماخی نمی "عرب

کشید مثل عموم  های مناسب سه بار به افتخار ما ضیافت داد. خیلی چپق میدر فرصت
ای که پر از آب است رد داخل شیشه ای به طول دو پا ازایرانیان که دود را از یک شاخه

خورد. گویا قهوه به طور مطبوعی  . همچنین آب سیاه یعنی قهوۀ داغ زیادی می1کنندمی 
. دیگر از چیزهای قابل  2بخشدکند و تحریکات بیش از حد و شدید را تسکین می خنک می 

ما از این  های طبی است ولیذکر اردبیل چند حمام کوهستانی با آب گرم، فواره، حمام 
 ها دیدن نکردیم".محل
رسد و در فصل بعد کتاب  آریوس در مورد اردبیل به پایان میدر اینجا سفرنامۀ اوله      

نماید که چون ربطی  داستان حرکت اردوی سفیران را از اردبیل به طرف سلطانیه ذکر می 
سرگذشت خود   به کنیم ولی اشارۀ مجملی به این مجموعه ندارد از آوردن آن خودداری می

دانیم "بوروگمان" رئیس آن اردوی سیصد نفری و سفیر فرمانروای هولشتاین را لازم می 
  طوری که  نمائیم. به زیرا نتیجۀ آن را نزد خوانندگان دانشمند خالی از فایده تصور نمی 

 انسان نمایندۀ روح محبت و   های خان اردبیل، کهآریوس از نیکوئی ملاحظه فرمودید اوله
 کش نوشته در توضیح خود قلیان را تعریف کرده است.. نویسنده با آن که خان را چپق1
 شود که در آن تاریخ هنوز صرف قهوه در اروپا یا لااقل آلمان و هولشتاین معمول نبوده است. . معلوم می 2
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و دوستی دولت و ملت آن روز ایران بود، در حق اینان چگونه سخن گفت و از اعزاز 
اکرامی که بوروگمان و یارانش به عمل آمد به چه نحوی ستایش کرد. طبیعی است که  

تر از اردبیل بوده و از هرگونه مهر  تر و محترمانه رفتار دربار صفوی دربارۀ آنها گرامی 
ست تا آنجا که حتی در مراجعت از ایران نیز گروهی از  و مودت فروگذاری نگردیده ا

اند. در حوالی مشایعت آنان اعزام گشته  مأمورین دولت و قزلباش در معیت مهماندار به
زند. بوروگمان بر  مازندران قزلباش جوانی که جزو مشایعین بود بر اسب سفیر چوبی می

دهد. اینان  خود دستور تنبیه او را می  یارانشود و به قزلباش پرخاش کرده با وی گلاویز می 
زنند و قزلباش از حال رفته را، به تصور این که مرده است،  قصد کشت او را کتک می  به 

یابد بار دیگر  برند ولی فردای آن که سفیر از زنده بودن وی اطلاع میاز صحنه به در می 
گوید ز حال وخیم او سخن میدهد. مهماندار با ادب و احترام لازم ادستور به احضار او می

بخت را در وسط پتوئی به حضور  نماید. قزلباش نگون ولی سفیر اصرار در احضار وی می
گشایند و او را همان جا به قتل  آورند و نوکران سفیر به دستور وی دست بر زدن می می
بیر گردد ولی تدهای دیگر علیه این عده می رسانند. این صحنه موجب تحریک قزلباشمی

نویسد که تا وقتی ما  آریوس می کند. اولهو متانت مهماندار از حوادث ناگوار جلوگیری می 
ها  از دربند )در قفقاز( که آخرین شهر ایران بود خارج نشده بودیم از واکنش انتقامی قزلباش
 نگران بودیم و چون از این مرز گذشته وارد خاک روسیه شدیم خدا را شکرها کردیم. 

ای را که در اصفهان از او  ا یاران سفیر این حرکت زشت و دیگر کارهای زنندهگوی      
دهند. او بوروگمان  سر زده بود پس از ورود به هولشتاین به شاهزادۀ آن ناحیه گزارش می

دهد. بوروگمان  کند و دستور به دار زدن او میمرگ می   را به کیفر این کارهایش محکوم به 
دهد و به کند. شاهزاده یک درجه به او تخفیف می ای بخشش می عجز و لابه نموده تقاض

نماید و انتقام  سپارد و با شمشیر سر از تن وی جدا میجای دار او را به دست جلاد می
خون جوانی که در مازندران به امر او به قتل رسیده بود بدین طریق در آلمان از او گرفته  

 شود.می
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 فصل سوم 

 نظر جهانگردان و مورخان دربارۀ اردبیل
 

 دیدار "مسیو ژوبر" فرانسوی با عباس میرزا در اردبیل

علی شاه سفیری، به اسم "مسیو ژوبر"، از طرف ناپلئون اول امپراطور در عهد فتح      

ایران آمده است. در آن زمان عباس   فرانسه مأموریتی در دربار پادشاه قاجار پیدا کرده به 

های ایران و روس در ولایت اردبیل علت جنگ السلطنه و ولیعهد ایران، بهمیرزا نایب 

ملاقات شاهزاده به اردبیل آمد و به حضور وی رسید. او در سفرنامۀ خود    بود. ژوبر برای

نوشته است که عبور من به تهران از تبریز بود. شنیدم ولیعهد ایران عباس میرزا در 

اردبیل است لذا بدان شهر عزیمت کردم. وقتی که وارد اردبیل شدم اردوی شاهزاده، با  

ر زده شده بود. در داخل شهر در عمارت  وجود زمستان سخت آن سال، در خارج شه

میرزا بزرگ فراهانی وزیر شاهزاده منزل برای من تعیین کردند. هر روز و شب با آن  

که در خانۀ وزیر منزل داشتم از مطبخ مخصوص شاهزاده، که در اردو بود، برای من 

 آوردند.غذا می

ور شاهزاده احضار شدم. بعد نویسد که به حضژوبر دربارۀ ملاقات خود با ولیعهد می      

از تعارفات رسمی اجازه داد که روبروی او در روی فرش خراسانی، که شاهزاده بر آن 

 نشسته بود، بنشینم. 

... ژوبر در اینجا شخصیت و درایت شاهزاده را به رشتۀ تحریر درآورده از هوش و      

رهای مجاور و فرانسه به  کشو  گوید و از اطلاعات وی نسبت به اراده و قدرت او سخن می 

کند و سؤالات شاهزاده را دربارۀ ناپلئون و "احمد جزاز" یا احمد قصاب،  تفصیل بیان می 

سازد و سرانجام رژۀ سپاهیان ایران را در والی عثمانی در سواحل دریای اژه، مطرح می

  بود، شرح دو روز بعد از آن ملاقات با شرکت این مسافر خارجی ترتیب یافته اردبیل، که  

در اردبیل بر او گذشته اقامت او را، که قبلأ فقط برای دو روز بود، هائی که دهد. خوشیمی

علی شاه تأخیر زیادی احساس  تر کرده و چون در رسانیدن نامۀ ناپلئون به فتح طولانی 

 . 1شد از شاهزاده اجازۀ مرخصی گرفته از راه خلخال به تهران رفته استمی

 
 الدولهالبلدان، صنیعاس از مرآت. نقل و اقتب1
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 حکومت محمد شاه در اردبیل

نام "تاریخ نو" و در آن راجع به  جهانگیر میرزا فرزند عباس میرزا هم کتابی نوشته به      

ایم. او اردبیل به تفصیل سخن گفته است که ما قسمتی از آن را در صفحات قبل نقل کرده

هجری بار دیگر به اتفاق فرزند دیگرش   1246سال السلطنه، در میرزا، نایب گوید عباس 

تخت سلطنت نشسته است، وارد  نام محمد شاه به علی شاه بهمحمد میرزا، که بعد از فتح 

در عین حال  میرزا، که اردبیل شد و سکنۀ شهر مبلغ پنج هزار تومان پیشکش آوردند. عباس 

محمد میرزا داد و جهانگیر  حکومت اردبیل را بهاهمیت منطقه،  والی آذربایجان بود، نظر به 

دست دو فرزند خود سپرد. دو  الحکومه نمود و ادارۀ امور این ولایت را به میرزا را نایب

تقدیر دو سرنوشت  سال پیش نیز در این شهر همکاری داشتند ولی دستبرادری که سه 

د بر اریکۀ  متفاوت برای آنها مقدر ساخت بدین سان که یکی از آن دو ب  عد از پدر و جا

سلطنت ایران تکیه زد و دیگری به دست همین برادر در قلعۀ اردبیل محبوس گشت و  

 سرانجام به فرمان او بینائی را نیز از دست داد. 

علی شاه رسید  مقام ولایتعهدی فتح نویسند محمدمیرزا بعد از فوت پدرش به مورخین می      

هار نفر از برادران و شاهزادگان، یعنی جهانگیر میرزا، آذربایجان چ و بعد از ورود به 

خسرو میرزا، احمد میرزا و مصطفی میرزا را مخذول و معزول نموده به قلعۀ اردبیل  

فرستاد و زندانی کرد. خود جهانگیر میرزا در تاریخ نو علت این گرفتاری را تحریکات  

ت که او را  "همراه امیرزاده خسرو مقام دانسته و با تفصیلاتی در این مورد نوشته اس قائم

میرزا و بهمن میرزا و چهار صد سوار و چهار صد سرباز و دو عراده توپ به اردبیل 

تبعید و در نارین قلعه زندانی کرد. و متعاقب آن امیرزاده احمد میرزا را نیز از خوی و 

ردبیل آوردند و اند به ابوده  16و  15امیرزاده مصطفی میرزا را از ارومیه که در سنین 

 در قلعه محبوس نمودند". 

نویسد "هنگامی که محمد میرزا عهده دار امور الصفا دربارۀ کور کردن آنها میروضة      

مقام معروض داشت با وجود مکانت و سلامت امیرزادگان اربعه، که  مرجوعه گردید قائم

ست که به دارالخلافه طریقۀ حزم نی اندمزاج شخص آذربایجان را به منزلۀ عناصر اربعه 

روی آوریم. هرگاه ملازمت من بنده در رکاب لزومی داشته باشد نخست باید حضرت  

ولیعهد از جمیع اقارب و عشایر و اعمام و اخوان چشم به پوشند و آن چه در اهلاک و  

اتلاف هر یک معروض دارم به نیوشند ... لاجرم به دلخواه او سکوت گزیده فرمود هرچه  

 ت است مختاری. مصلحت دول

ای نگاشته مهر مبارک حضرت ولیعهد را بر آن زده به دست  مقام رقیمه جناب قائم     

باشی داده مأمور به اردبیل نمود. تا او بدانجا رفته  داغی" فراش"اسماعیل خان قراچه 

البصر، و احمد میرزا و مصطفی میرزا را جهانگیر میرزا و خسرو میرزا را مکفوف 

 از گردد".مرخص کرده ب
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بعد از ورود به اردبیل شخصأ به این کار اقدام نکرد و به اعتبار آن که    1اسماعیل خان     

الدین بست نشست ولی "محمد مهدی  خود ولیعهد این دستور را نداده در آستانۀ شیخ صفی 

  15علی خان نوری" حاکم اردبیل و جمعی از فراشان میرغضب در شب خان" ولد "فتح

 .2جری ریخته بدین کار مبادرت نمودنده 1250رجب 

صالح اردبیلی" که زندانیان بیمار  در آن زمان در اردبیل طبیبی بود موسوم به "حاجی     

نمود. فرزند او "میرزا عبدالوهاب"، که بعد از پدرش در این شهر طبابت  را نیز معالجه می 

یر میرزا و خسرو میرزا در کند زمانی که مرحوم امیرزاده جهانگ کرد از پدرش نقل میمی

قلعۀ اردبیل متوقف بودند، والدم حاجی صالح از جانب حکومت اردبیل مأذون بود به خدمت  

امیرزادگان تردد نماید. چند روز قبل از قضیۀ عاجز شدن این دو نفر، در قلعه خدمت آنان  

مود، این  بود. جهانگیر میرزا برای تفنن از دیوان حافظ برای استخلاص خودشان تفأل ن

 غزل آمد:

 که در دستت به جز ساغر نباشد   آمد گل وز آن خوشتر نباشدخوش

 که دائم در صــــدف گوهر نباشد  زمان خوشــــــدلی دریاب دریاب

مرحوم جهانگیر میرزا خوشحال شد ولی خسرو میرزا عرض کرد که برادر این بیت       

هانگیر میرزا عصبانی شد که چرا تطایر  نمایند. ج دهد که ما را عاجز و کور می نشان می 

 کند ولی هنوز یک هفته نگذشته بود که آن واقعه اتفاق افتاد. می

البلدان، الصفا و مرآتقلعۀ اردبیل که معروف به "نارین قلعه" بود، طبق نوشتۀ روضة      

 بود. الایام باقی سابقأ نیز قلعۀ این شهر بود و دیوارهای جوانب چهارگانۀ آن از قدیم

السلطنه دستور داد آن را تا نیمه خراب کردند و سپس به سرکاری  عباس میرزا نایب      

منصبان فرانسوی، که با ژنرال گاردان به ایران آمده بود، بنا نهاده شد  یک نفر از صاحب 

و بر گرد آن قلعۀ دیگری برآوردند و خندق و خاکریز به طریق قلاع مهم ساختند ... و  

هزار تومان به مخارج آن صرف گردید. این قلعه از قلعۀ عباس آباد، که به    تخمینأ دویست

تر  تر و متین امر عباس میرزا در کنار رود ارس در خاک نخجوان ساخته شده بود، محکم

بوده است. این قلعه در موقع جنگ ایران و روس مرکز تدارکات سپاه ایران بود ولی بعدها  

تبعیدگاه و زندان مخالفان حکومت و مدعیان سلطنت گردید  به علت استحکام و متانت زیاد  

هائی های بزرگ و با عنوانی نیز مدت و علاوه بر جهانگیر میرزا و برادرانش شخصیت

الدوله السلطنه و حشمت السلطان و شجاع های آن گذرانیدند که ظل از عمر خود را در سلول

 و دیگران از جملۀ آنها بودند. 

 

 السلطان از قلعۀ اردبیلظلفرار 

 السلطان و فرار او را البلدان داستان توقیف ظلالدوله در کتاب مرآتمرحوم صنیع      
محمد باب را قبل از باشی محمد شاه و همان کسی است که میر سید علیداغی فراش. اسماعیل خان قراچه1

 محاکمه در تبریز بدو سپردند.

 1347تهران  2هجری، مهدی بامداد، جلد  14و  13و  12ایران در قرون . شرح حال رجال 2
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علی هجری از شاهزادگان و امیرزادگان دارالخلافه حسن   1250نگارد که در سال  چنین می 

 وردیالدله، امامنقی میرزا رکنالسلطنه، علیالسلطنه، محمدتقی میرزا حسام میرزا شجاع 

الدوله، اسماعیل میرزا، محمود  حمدحسین میرزا حشمت علی میرزا، ممیرزا ایلخانی، شیخ 

آرا و سایر مخالفان دولت را به اردبیل آذربایجان  الزمان میرزا ولد ملکمیرزا، بدیع 

هجری قلعۀ سفید در فارس، که مرکز اشرار ممسنی بود، از  1252فرستادند. در سال 

سرکردۀ این اشرار خان پسر جویبارخان ممسنی طرف نیروی دولت اشغال شده، ولی

خان در اردبیل  خان به اردبیل تبعید گردید و ولیدستگیر و با دو پسرش باقرخان و هادی

 درگذشت.

مؤلف کتب "شرح حال رجال ایران" خبر تبعید آن شاهزادگان را به قلعۀ اردبیل بدین       

زادگان را هجری محمد شاه یازده نفر شاه  1251الاول سال  ترتیب آورده است که در ربیع 

علی میرزا به اردبیل اعزام داشت و در قلعۀ آن شهر محبوس ساخت. اینان حسن 

نقی میرزا السلطان، علیشاه ظلالسلطنه، علیالسلطنه )نابینا(، محمدتقی میرزا حسامشجاع 

الملوک، اسماعیل علی میرزا شیخ باشی، شیخوردی میرزا سرکشیکچیالدوله، امامرکن

الزمان  الدوله، بدیع علی شاه(، محمدحسین میرزا حشمت میرزا )پسران فتح میرزا و محمود 

در   1253علی شاه( بودند و تا سال های فتح میرزا صاحب اختیار و نصرالله میرزا )نوه 

السلطان و استثنای ظلنویسد که به . مؤلف مزبور در جلد سوم کتاب خود می1زندان ماندند

خان شکی و  به توسط حاجی   1251الاول ربیع  4ه در تاریخ الزمان، محبوسین این قلع بدیع

 نوروز خان چهاردولی به اردبیل اعزام گردیدند. 

کند در این سال چون محمد شاه  الدوله در تکمیل مطالب کتاب خود اضافه میصنیع      

شاه را در پایتخت مصلحت  السلطان علی گرگان داشت توقف ظل قصد عزیمت و یورش به 

اردبیل بردند تا خاطر  ندید و دستور داد که او را به همدان و از آنجا به مراغه و سرانجام به 

الدوله، که  میرزا رکننقی تدبیر علی  فر از طرف او آسوده باشد. لیکن بههمایونی در این س

که به   2قبلأ در قلعۀ اردبیل محبوس بود، دستیاری گماشته شد و به وسیلۀ او از معماری

خارج مطلع بود، محل این معبر    ساختمان اساسی قلعه آگاه و از راه زیرزمینی مخفی آن به 

محل تطهیری در اندرون اطاق خود در قلعه  عنوان آن که  ه، به  معلوم گردید. آنگاه شاهزاد

اصغر خواجۀ مازندرانی و مسئول قلعه را برای کندن چاهی  علی  داشته باشد، موافقت، حاج 

ای برای این کار به هزینۀ شاهزاده از اهالی شهر اجیر گردید. چاه به  کسب نمود و مقنی 

خارج از قلعه حمل گشت ولی شاهزاده در    ها به ه مقدار لازم کنده شد و خاک آن توسط عمل

ها مخفیانه  این ماجرا پنهانی بیل و کلنگ و دیلمی وسیلۀ مقنی برای خود فراهم کرد و شب 

مقداری از زمین را به طرف راه خروجی زیرزمینی حفر کرد و خاک آن را در همان چاه  

 الدوله آنگاه با دستیارانی که  ریخت و پس از سه ماه راه خروج بدین طریق آماده شد. رکن 
 1347تهران  2هجری، مهدی بامداد، جلد  14و  13و  12. شرح حال رجال ایران در قرون 1

. مقصود 2اند که این معمار در قزوین بود و رفتند و مخفیانه او را آوردند. ها نوشته. در بعضی کتاب2

 نارین قلعه است.
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السلطان را، شبی مخفیانه ظلیمه ندر خارج قلعه فراهم کرده بود سه اسب آماده ساخت و 

وردی میرزا اتفاق او و امامخبر بود از خواب بیدار کرد و به که از این مقدمات به کلی بی 

ها شده راه شمال را در پیش گرفتند  باشی، از راه نقب بیرون آمدند و سوار اسبکشیکچی 

 ی تاختند به قراولخانه روسیه رسیدند و خود را از تعقیب مصون یافتند. و چون مقدار

اصغر خواجۀ مازندرانی، که صبح از این امر اطلاع یافت  نگهبان قلعه، یعنی حاج علی     

در پشت سر آنها تاخت ولی وقتی به آنها رسید که آنان در خاک روسیه بودند و لذا با  

 ا به محمد شاه گزارش داد.نومیدی مراجعت کرد و تفصیل امر ر

چون طبق قرارداد ایران و روس پناه دادن مخالفان سلطنت در کشور طرف دیگر       

رو فراریان به ترکیه و از آنجا به مکه رفتند و بالاخره به بغداد مراجعت  میسور نبود از این 

 داشتند. میکردند و در آنجا به اشارۀ دولت متوقف شدند و وظیفه از دولت ایران دریافت 

 

 های محمدولی خان خلعتبری سپهدار اعظم حکمران اردبیلیادداشت

هایش  خان خلعتبری سپهدار تنکابنی هم از جمله کسانی است که در یادداشتحمد ولیم     

هجری قمری مأمور   1322خورد. او در ماه صفر مطالبی در باب اردبیل به چشم می 

در آنجا حکومت ولایت اردبیل، که مشگین و خلخال  آذربایجان گشت و روانۀ تبریز شد و 

 و طالش هم جزو آن بود، به وی واگذار گردید.

الثانی وارد اردبیل شد و دست به یک سلسله کارهائی زد. او  سپهدار روز هشتم ربیع      

را 1های عمارت اردبیلنویسد "خرابه های خویش می های خود دربارۀ فعالیت در یادداشت

های آن کردم. حالا یک جاهای مصفائی دارد. توپخانه و غیره و دم و دروازهخوب تعمیر 

سازیم. یک مدرسه هم ایجاد کردیم. امروز رفتم سی و پنج نفر شاگرد الان در آن  را می

سبک جدید است کند اولین دبستان به  سپهسالار بدان اشاره می  ای کهمدرسه است". مدرسه 

 ایم.هنگ این شهر اجمالأ از آن سخن گفته فرو ما در گفتار مربوط به  

در این زمان وبا در آذربایجان شیوع یافته و محمد ولی خان نیز در اردبیل نگرانی       

نویسد "دیروز حضرت ولیعهد  می   1322رجب    3های روز    بسیاری داشت. او در یادداشت

از تبریز با من تلگراف حضوری داشت. معلوم شد در تبریز هم وبا بروز کرده است.  

یم فرستادم و همه جا اردبیل قرانطین گذاشتیم تا خداوند چه  خداوند حفظ کند، بنده هم حک

خواهد". ولی رفته رفته وبا به اردبیل هم سرایت کرده شدت یافت. جمعی را به هلاکت  

رسانید. سپهدار که از این بلا ترسیده بود روز هفتم رمضان از گناهان خویش توبه کرده  

ه است "امروز که روز هفتم رمضان است  های خود این ماجرا را چنین نوشت و در یادداشت

ام. جز من و یار نبودیم خدا با ما  در کمال صحت و سلامتی هستم و تنها در منزل نشسته 

الله امیدوارم که خداوند از معاصی ام تبت و رجعت الیبود. از تمام معاصی کبیره توبه کرده

 ائمۀ هدای و اهل بیت   گذشتۀ این بندۀ سراسر تقصیر عفو کند و شفیعم جز لطف خدا و

 مقصود نارین قلعه است.. 1
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در مصطفی زسول اکرم برگزیده آدم نباشد. ... در قلعۀ اردبیل در حالی که   صطاهرین محمد

 ،مزاج را بازار شکستیمحمدالله نفس زنگی نهایت اقتدار حاکم و فرمانروا بودیم تحریر شد. به 

پشت پا بر چرخ بستیم". با این حال از ترس وبا تاب مقاومت نیاورده فردای آن روز از 

 های خود از تلفات زیاد وبا شکوه دارد وفته است. او در یادداشت قلعه خارج و به نمین ر

بار کند و از وضع رقتبالغ بر یک کرور از ایرانیان را در این بیماری تلف شده قلمداد می

 نماید. مردم بلادیده و سپاهیان سخت اظهار دلتنگی می

خواسته است از این می  آمدن سپهسالار به اردبیل گویا برخلاف میل او بوده و همواره     

سوار، که  شود و از طریق مغان و بیله تبعید رهائی یابد و سرانجام به آرزوی خود نائل می 

رفته اردبیل را خوب   گردد. او روی همطبق امر ولیعهد بدانجا رفته بود، عازم مرکز می 

ریس پا یافته و در ضمن یادداشت سوم رجب خود گفته است: "... این صفحات یقین از

قانون و فوری است ..." ولی از هوای آن گویا  ها بی تر است. اما چه فایده این نظممنظم 

سرطان است. هوا مثل زمستان گیلان   24گوید "...  زیرا یک بار می . ناخوشدل بوده است

اعظم اتابک  1321الثانی سنۀ جمادی  23نویسد "... پارسال در است" و در جای دیگر می 

شود. هوا خیلی بر حسب فصل امروز می  ر خان در تهران معزول شد که اصغمیرزا علی

 1گرم بود و امروز در اردبیل باید لباس زمستانی خوب به بدن بچسبد. تفاوت هواست."

ها مقامات مهم  شدگان است و مدت سپهسالار در تاریخ مشروطیت ایران از شناخته     

وزیر ایران شده و شرح مدتی نیز نخست  شاهدولتی داشته است. بعد از سقوط محمدعلی

 های مربوط به مشروطیت ایران به تفصیل بیان گردیده است. حال او در کتاب 

های مورخین و به خصوص جهانگردان ما را تا حدی از وضع گذشتۀ  باری نوشته      

سازد و اهمیت موقعیت جغرافیائی و سیاسی و اقتصادی آن را در قرون اردبیل آگاه می

دهد که این شهر زمانی خیلی وسعت "دو ثلث فرسخ در دو  دهد. نشان می گذشته نشان می 

هار کیلومتر" داشته و روزگاری به قدری زیبا بوده است ثلث فرسخ یا چهار کیلومتر در چ

کرده، یا کثرت باغاتش آن را در نظر جهانگرد اروپائی از  که با ونیز اروپا برابری می 

های تجارتی به مقیاس  روز قافلهساخته است ... شهری که در شبانه گر میدور جنگلی جلوه

ان عظمت اقتصادی بوده است که تا حال  کرده دارای آن چننهصد شتر بدان رفت و آمد می

جز بنادر نفتی ایران کمتر شهری در این کشور بدان پایه دیده شده، طبیعی است که قابلیت  

ساخته است.  کشاورزی و دامداری منطقه و مغان این قدرت اقتصادی را روز افزون می

ای روس و  ههای قاجاریان با دولتحیف که تصمیم نادر بر خرابی این شهر، و جنگ 

های برخی از عشایر دیده، موجب سریعثمانی، و صدماتی که این شهر بر اثر خیره 

ویرانی آن گردیده و قرار گرفتنش در مرز بستۀ کشور و از کار افتادن بندر آستارا اهمیت 

بازرگانی آن را، به مقیاس سابق، از بین رفته است. با این حال طبیعت، به مقتضای آن  

 که: 
 1328زندگانی و خدمات محمدولی خان خلعتبری سپهسالار تنکابنی، به قلم عبالله خلعتبری، تهران  تاریخ  .  1

 شمسی 
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 ز رحمت گشاید در دیگری" "خدا گر ز حکمت ببندد دری

ای به جای امتیازات از دست رفته، به مردم این حدود اعطا کرده است که  های ارزندهداده

های بسیار مطبوع ییلاقی و انواع مرغوب فرآوردهنظیر و هوای های معدنی بی وفور آب

کشاورزی از جملۀ آنهاست و اگر چه امروزه مردم از طرز استفادۀ صحیح و منطقی از  

توان به دست آورد، غافلند ولی بدون تردید  آنها و، درآمد سرشار اقتصادی که از آن راه می

گر مراحل اقتصادی، سرچشمۀ  موازات دی این منابع طبیعی به  روزی فراخواهد رسید که 

 توجهی برای سکنۀ این سامان خواهد بود.ثروت شایان 

های چشمگیری رخ داد بالجمله با فرا رسیدن مشروطیت ایران، در اردبیل نیز فعالیت      

ها کردند که با  پرست و با شهامت، در بارور ساختن نهال آزادی فداکاریو مردان وطن 

هائی، که احیانأ  بیشتر آنها فراموش گشته و قسمت اعظم یادداشت تأسف امروزه نام    منتهای

اند، به دست بازماندگان  جمعی از روشنفکران گذشته در این باره از خود به جای گذاشته 

هائی که  های گرد گرفته مدفون گشته است. اوراق و نوشته از بین رفته یا در لابلای کتاب 

و در روشن گردانیدن حقایق تاریخی اردبیل و  مسلمأ از این حیث ارزش تاریخی دارند 

 باشند. ایران بسی مؤثر می

آرزوی ما بر آن است که به خواست و یاری خدا، تا آنجا که میسر است، وقایع       

وریم و نام رادمردانی را، که  بیامشروطیت اردبیل را آنچنان که اتفاق افتاده در گفتار بعد 

 اند، در صفحات این کتاب زنده گردانیم. دهها کردر این راه مقدس جانفشانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


